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 ابن سينا ، اسماعيليّه  و حكمت  مَشرقي 

 
 ١محمّد كريمي  زنجاني  اصل 

 

 

 

 

 اسلامي  / سامانيان  و گنوستيسيسم  ايراني. ١ 

 ، در سنّ    هجري ٣٧٨ اكنون  بر اساس  زندگي نامة  خودنگاشتة  ابن سينا مي دانيم  كه  او در سال                 . ١ـ١ 

 » ٢كتب  اوايل    « ، به  كتابخانة  دربار او راه  يافته  و         صور ساماني هفده  سالگي  و پس  از معالجة  نوح  بن  من        

رسائل  اخوان الصفا    ، با    ، به  تشويق  پدر اسماعيلي  مذهبش     را مطالعه  مي كند؛ در حالي  كه  پيش  از آن  هم         
  :ي  قابل  توجّهي  است ، دربردارندة  نكته ها سخن  شيخ الرئيس  دربارة  كتابخانة  سامانيان٣ . آشنا بوده  است

دستوري  خواستم  كه  به  كتابخانه شان  بروم  و آنچه  از         ) نوح  بن  منصور  (:  سپس  روزي  از او     

پس  مرا دستوري  داد و به  سرايي          . كتاب هاي  پزشكي  در آنجا هست  بخوانم  و مطالعه  كنم         

صندوِهاي  كتاب  بود كه      ) اتاقي: (اندر شدم  كه  خانه هاي  بسيار داشت  و در هر خانه اي               

روي  هم  انباشته  بودند ؛ در يك  خانه  كتاب هاي  تازي  و شعر، در ديگري  فقه  و بدين  گونه                    

پس  بر فهرست  كتاب هاي  اوايل  نگريستم  و هر چه  از آنها             . در هر خانه  كتاب هاي  دانشي    

 كه  نام  آنها به  بسياري  از مردم  نرسيده  بود و من              بدان  نياز داشتم  خواستم  و كتاب هايي  يافتم      

  پس  اين  كتاب ها را خواندم  و از آنها          ٤ . هم  پيش  از آن  نديده  بودم  و پس  از آن  هم  نديدم            

 ٥  ).مرتبة  هر دانشمندي  را شناختم(: سود برداشتم  و اندازة  هر مردي  را در دانشي  يافتم  

 ، اين  وارثان  اسلام     نة  نوح  بن  منصور چه  يافت  مي شده  است ؟ مي دانيم  كه  سامانيان           در كتابخا  . ١ـ٢ 

به  قرآن      ، در بزرگداشت  ايران  و آيين هاي  ايراني  كوششي  بسزا داشتند؛ چنان  كه  به  ترجمة                   گنوستيك



در  ) سياوش  خواني ( =   »وگ  سياوش س«فارسي  فرمان  دادند و حتّي  از برگزاري  آيين هاي  ملّي  همچون            

 ٦ .  ، گزارش هايي  در دست  است ، در اوايل  سدة  چهارم  هجريبخارا ، مركز و مقرّ شاهان  ساماني

اسلامي  از سويي  در خاستگاه  و تبار آنها ريشه  دارد           /  آشنايي  سامانيان  با گنوستيسيسم  ايراني     . ١ـ٣ 

منابع  . ت  با نحوة  مراوداتشان  با داعيان  اسماعيلي  در خراسان  و ماوراءالنّهرو از سوي  ديگر در ارتباط  اس 

 و به  نظر مي رسد كه  دليل  اين         ٧.  ، مي رسانند  ، از مرزبانان  عهد ساساني     ، تبار آنها را به  بهرام  چوبين      كهن

 مي بايد بازجُست ؛ آن  هم  در       امر را در اراده  و خواستِ اميران  ساماني  براي  كسب  مشروعيّت  ملّي                

فضاي  فرهنگي  حاكم  بر خراسان  سده هاي  سوم  و چهارم  هجري ؛ فضايي  آكنده  از بازتاب  فعاليّت هاي                 

 ، ايران دوستي  و ميهن پرستي  را چنان  ارج  مي نهاد        شعوبيان  كه  در مقابل  حاكميّت  دستگاه  خلافت  عبّاسي       

 چنان  كه  جنبش  مرداويج  گيلي        ٨ هايي  براي  سرنگوني  دستگاه  خلافت  راه  برد؛        كه  درمواردي  به  تلاش   

 ٩ .بر اين  قصد بود

  و   ١٠ ، سامان  خداة  در شمار پيروان  كيش  زرتشتي            ، نياي  بزرگ  سامانيان    آنچه  مسلّم  است   . ١ـ٤ 

 ، حاكم  وي  از حمايت  اسد بن  عبداللّه  قسري   امير قرية  سامان  بود كه  در عهد خلافت  هشام  بن  الملك  ام           

 ، برخوردار شد و به  دست  او اسلام  آورد و به  تدريج  بر اعتبار و نفوذ خاندان  خود افزود تا                       خراسان

آنكه  نوادگانش  در واپسين  سال هاي  سدة  دوم  هجري  و به  دنبال  وقوع  پاره اي  حوادث  ناگوار در                       

ر جريان  ياري  دادن  به  رفع  بخش  مهمّي  از اين  غائله ها، مورد لطف  و حمايت  دستگاه                    و د   ١١ ،  خراسان

خلافت  قرار گرفتند و راهشان  به  سوي  كسب  قدرت  هموار شد و در نخستين  سال هاي  سدة  سوم                       

 ١٢. هجري  امارت  شماري  از شهرهاي  مهم  ماوراءالنّهر را فراچنگ  آوردند

 ، روند عمومي  رخدادها را به  شكلي  تنظيم  كرد كه  سرانجام  در پي  سقوط               وادث  بعدي  هم   ح . ١ـ٥ 

 ، دولت  مستقل     هجري  و در ساية  تلاش هاي  نصر بن  احمد و برادرش  اسماعيل            ٢٥٩طاهريان  به  سال     

 امور خير چنان  كوشيد كه  به         دولتي  كه  در ايجاد امنيّت  و عمران  آبادي  و رواج            ١٣ساماني  تأسيس  شد؛    

، بخارا را به  عنوان  يك  مركز         )٢٩٥ِـ٢٧٩( ، در عهد عمارت  اسماعيل  بن  احمد          تعبير مورّخان  قديم  

 و   ١٥.  بسياري  را بدانجا جلب  نمود      ١٤فرهنگي  پويا مطرح  كرد و نظر عالمان  و انديشه مندان  و اديبان              
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 چنين  فضايي  بود كه  زمينه هاي  بيداري  مجدّد و ترويج  معنويّت  و روح                  به  تعبير عالمانة  اشپولر، در     

ايراني  ايجاد شد و مكتب  فقهي  حنفي  به  جايز دانستن  ترجمة  تكبير و آيات  قرآني  در نماز به  زبان                         

  و   ١٧ » رسي  خواندندي به  پا قرآن     مردمان  بخارا به  اوّل  اسلام  در نماز          «  همچنان  كه      ١٦فارسي  كوشيد؛   

 ١٨. چند سدة  بعد هم  بودند شماري  از علماي  سدة  پنجم  هجري  كه  چنين  فتوا مي دادند

  تا آنجا كه      ١٩هم  بر نهج  پدر رفت ؛      )  ِ ٣٠١ـ٢٩٥ : حك( ، جانشين  او احمد      پس  از اسماعيل   . ١ـ٦ 

  و صفت     ٢٠يت  و جوانبختي اَش  بازگفته اند     برخي  مورّخان  برجستگي  شخصيّت  او را در هشياري  و درا         

 تلاشي  كه  سرانجام  به  قيمت         ٢١مشخّصة  حكومتش  را در تلاش  او براي  اقامة  عدالت  بازجُسته اند؛              

 ٢٢. جانش  تمام  شد

   ، فعاليّت  گروه هاي  مذهبي  و فرقه هاي     فرهنگي  مطلوبي  / بديهي  است  كه  چنين  فضاي  سياسي      . ١ـ٧ 

 و اسماعيليان  در اين  دوران  دامنة  فعاليّتشان  را          ٢٣مختلف  را به  سادگي  ميسّر مي نمود؛ چنان كه  مانويان           

 ٢٤.  ، خراسان  و ماوراءالنّهر و شمال  غربي  ايران  گستردنددر نواحي  ري

ر پي  گسترش  دعوت      ، نشان  داده اند كه  د      پژوهش هاي  متأخّر، بر پاية  شماري  منابع  كهن         . ١ـ٨ 

از نخستين  سال هاي  سدة  چهارم        ) پايگاه  مركزي  دعوت  در منطقة  جبال      (: اسماعيلي  در ناحية  ري       

 ، شماري  از اميران  محلّي  به  كيش  اسماعيلي            هجري  توسط  ابوحاتم  رازي  و داعيان  تحت  نظارتش          

.  هجري  مي بايد اشاره  كرد    ٣١١ تا   ٣٠٧امير ري  در سال هاي       ،   ، به  احمد بن  علي    درآمدند كه  از آن  جمله    
 ، ابوحاتم  به  طبرستان  گريخت  و به         هجري ٣١٣  پس  از تسلّط  سامانيان  حنفي  مذهب  بر ري  به  سال              ٢٥

 ، پرداخت  و در فرجام  او را در گرگان            ، سردار ديلمي  ) ِ ٣١٩كشتة   (جانبداري  از اسفار بن  شيرويه        

  و با گسترش  فعاليّت  خود در        ٢٧  به  كيش  اسماعيلي  درآورد       ٢٦توسط  يكي  از داعيانش  به  نام  ابوعلي         

 از منابع  كهن  برمي آيد كه  مرداويج  در         ٢٨.  ، مرداويج  زياري  را نيز به  كيش  اسماعيلي  متمايل  كرد         ديلمان

 ، مانند ابوبكر    دعوت  او، ميان  وي  و برخي  مخالفانش         آغاز از حاميان  ابوحاتم  بود و به  قصد استحكام         

  امّا پس  از در پيش  گرفتن  سياست  ضدّ اسماعيلي            ٢٩ ، مناظراتي  ترتيب  مي داد؛     محمّد بن  زكرياي  رازي   

اتم  از   ، دليل  آن  را در پيش بيني  نادرست  ابوح        ، و به  تبعيّت  از آنها، برخي  محقّقان       خود، كه  برخي  منابع   



 ، ابوحاتم    بر اسماعيليان  خشم  گرفت  و بسياري  از آنها را كشت ؛ پس             ٣٠تاريخ  ظهور قائم  بازجُسته اند،     

 ، حكمران  محلّي  آنجا، گريخت  و كار دعوت  را به  دو تن  از                  به  ناگزير به  آذربايجان  و نزد مفلح        

 ٣١. همكارانش  سپرد

 ، ابوعبداللّه  خادم  به  كار دعوت  مشغول  و در نيشابور مستقر بود            ان ، در خراس   در همين  دوره   . ١ـ٩ 

 ، ابوسعيد شعراني  را به  جانشيني  او          ، نخستين  خليفة  فاطمي     ، عبيداللّه  مهدي   هجري ٣٠٧تا آنكه  در     

 كيش      و شعراني  با فعاليّت  پيوستة  خود، شماري  از اميران  لشكري  اين  ولايت  را به                      ٣٢برگزيد؛  

 ،  ، از جملة  داعيان  فرودست  ابوعبداللّه       در حالي  كه  اندكي  پيشتر، احمد بن  كيّال         ٣٣. اسماعيلي  در آورد  

 ، مورد توجّه  دربار ساماني  در عهد امير نصر دوم              با جدا شدن  از جنبش  اسماعيلي  و ادّعاي  امامت          

 ٣٤. پيروان  زيادي  يافته  بودقرار گرفته  و در ماوراءالنّهر ) ِ ٣٣١ـ٣٠١ : حك(

، سپهسالار لشكريان     )مرورودي(: ، امير حسين  بن  علي  مروزي         در چنين  اوضاع  و احوالي     . ١ـ١٠ 

 ، جانشين  احمد بن  خلف      ، كه  توسط  غياث   ) ِ ٢٩٥كشتة   (ساماني  در سيستان  در عهد احمد بن  اسماعيل          

 هجري  و مدّتي  اقامت      ٣٠٦ويده  بود، پس  از شكست  از نصر دوم  در            به  كيش  اسماعيلي  گر     ٣٥ ،  الحلاّج

 ، بسياري  از    عهده دار دعوت  اسماعيلي  در خراسان  شد و با نفوذي  كه  داشت               ٣٦ ،  در دربار ساماني  

 ٣٧.  ، غرچستان  و غور را به  كيش  اسماعيلي  راهنمون  شد ، فارياب ، ميمنهساكنان  طالقان

نسفي  كه   .  ، محمّد بن  احمد نسفي  را به  جانشيني  خود برگزيد            وزي  به  هنگام  مرگ     مر . ١ـ١١ 

فيلسوفي  نامدار و برخاسته  از روستاي  بزده  در حومة  شهرك  نخشب  بود، به  قصد اجراي  توصية  او                     

ماوراءالنّهر رفت  و    ، به    مبني  بر دعوت  شماري  از بزرگان  دربار ساماني  در بخارا به  كيش  اسماعيلي               

ابن سواده  نامي  را به  جانشيني  خود در مرورود بنهاد؛ امّا پس  از تلاشي  بي ثمر در بخارا به  نخشب                         

 ، و از جمله  كاتب       بازگشت ؛ هرچند كه  اندكي  بعد، با توفيق  در گرواندن  برخي  محارم  امير ساماني                

ه  محافل  دروني  سامانيان  راه  يافت  و سرانجام  با گروانيدن  امير  ، ب ، به  كيش  اسماعيليخاصّ او، ابواشعث

 ، براي  تبليغ  آشكار كيش  خود، فرصتي  مناسب  يافت ؛ چنان كه  نصر ساماني  و وزيرش  به  كيش  اسماعيلي     

 ٣٨.  ، دامنه  و حدود دعوت  را گستردبا فرستادن  يكي  از داعيان  تحت  نظارتش  به  سيستان
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 ، ناخرسندي  رهبران  سنّي  مذهب  و        ، در فرجام   ، فعاليّت هاي  نسفي  و هم انديشانش      البتّه . ١ـ١٢ 

اميران  ترك  نژاد دولت  ساماني  را نتيجه  داد و به  توطئة  آنها براي  خلع  نصر دوم  انجاميد؛ توطئه اي  كه  با                    

، و در پي  وليعهدي      ) ِ ٣٤٣ ـ   ٣٣١ : حك(ح   كشته  شدن  سپهسالار لشكر امير نصر به  دست  فرزندش  نو          

  ٣٩.  هجري  بود  ٣٣٢، ناكام  ماند؛ امّا پيامدش  كشته  شدن  نسفي  و شماري  از ياران  نزديكش  به  سال                 �او

 ، دعوت   هرچند كه  به  رغم  تعقيب  اسماعيليان  در پي  اين  رخداد در دوران  حكمراني  نوح  و جانشينانش               

ان  بر جاي  ماند و توسط  ابويعقوب  سجستاني  و دو فرزند نسفي  به  نام هاي  حسن  مسعود خراسان  همچن

 ٤١.   پي  گرفته  شد٤٠ ، و دهقان

 فرهنگ  چند كانوني  و فارسي گرايي  ايرانيان . ٢ 

يان  در   ، ادامة  همان  روندي  بود كه  سرانجام  در پي  به  قدرت  رسيدن  بوئ               پديداري  سامانيان  . ٢ـ١ 

 ،  در واقع  ٤٢ ،   ، به  تجزية  سياسي  شرِ جهان  اسلام  راه  برد و با مركزيّت زدايي  از قدرت                   هجري ٣٣٤

را از   » دارالخلافة  اسلامي  به  عنوان  كانون  اصلي  فعاليّت هاي  فرهنگي  در دوران  اموي  و در عهد عبّاسي              «

 ، كانون هاي  چندي  از     ت زدايي  فرهنگي  از بغداد عبّاسي      ، در پي  مركزيّ     بدين سان ٤٣ . اهميّت  انداخت 

 ، مراكز فرهنگي  در شرِ جهان  اسلامي  پديدار شدند؛ كانون هايي  كه  در پي  شكل گيري  قدرت هاي  محلّي               

ي  حاميان  خاصّ خود را يافتند تا به  تعبيرهاي  قابل  تأمّل  مينورسكي  و كرمر، دربارهاي  اين  حاكمان  محلّ      

 و استقرار اهل  علم  و        ٤٤و وزيرانشان  را به  مراكزي  براي  فعاليّت هايي  روشن انديشانه  تبديل  كنند؛               

 .انديشه  در آنها را تشويق  كرده  و ميسّر و ممكن  نمايند

 در  ٤٥ اين  كانون ها كه  گستره اي  از اصفهان  تا ري  و شيراز و همدان  را دربر مي گرفتند،                     . ٢ـ٢ 

را در  ...   نه  تنها فعاليّت  گروه هاي  مذهبي  مختلف  مانوي  و غُلات  و              ٤٦ ، چنان  كه  آمد،     راسان  بزرگ خ

 ، بروز خوانش هاي  ايرانيِ چندي  از       ساية  حكومت هاي  ايراني  امري  ممكن  نمودند، بلكه  در عين  حال           

هب  حنفي  ــ با گرايش  خاصّاَش  به  علم  منطق          اسلام  را نيز ميسّر ساختند؛ خوانش هايي  كه  طيفي  از مذ         

 ٤٧ . را دربر مي گرفت... و فنّ قياس  ــ تا اسماعيليّه  و مكتب هاي  كلامي  كرّامي  و مرجئي  و 



 ، همانا حكومت     محور اصلي  و نقطة  مركزي  اين  كانون ها، در ميانة  سدة  چهارم  هجري                . ٢ـ٣ 

 ، در بزرگداشت  زبان       ايرانگرايي  حاكم  بر گسترة  فرهنگيِ تحت  سلطه اَش         ساماني  بود كه  برآمده  از     

را به   تفسير طبري      فارسي  بسيار مي كوشيد و فارسي گرايان  را برمي كشيد و نيك  مي نواخت ؛ چنان  كه                 

ا گرامي   رأي  علماي  حنفي  ماوراءالنّهر به  فارسي  توانست  گردانيد و حاكمانش  فارسي سرايان  ر                   

مي داشتند؛ فارسي گراياني  همچون  ابوطيّب  محمّد بن  حاتم  مصعبي  و ابوشكور بلخي  و ابوعبداللّه  جعفر         

از شاعران  محبوب  دربار نصر بن  احمد؛ كه  نخستين  آنها وزيرِ نصر بن  احمد و                    ) ٣٢٩ِم   (رودكي   

بودند، كه  البتّه  دربارة  گرايش هاي  اسماعيلي          و دو ديگر، از جملة  مدّاحان  او            ٤٨صاحب  ديوان  او،    

 ٤٩. مصعبي  و رودكي  نيز سخن  گفته اند

  نهضتي  بود      ٥٠ ،   گفتني  است  كه  اين  فارسي گرايي  ايرانيان  و حكومت هاي  ايراني                . ٢ـ٤ 

مه هاي  برجاي  مانده  از     مذهبي  با پيشينه اي  كه  به  نخستين  سدة  اسلامي  نيز راه  مي بَرَد؛ و ترج               /فرهنگي

  . در طيّ نخستين  سده هاي  اسلامي  يادگار اين  نهضت  استقرآن  

مي توان  آغازيد  )  ِ ٣٢م   (، سخن  را از سلمان  فارسي        قرآن    دربارة  تاريخ  ترجمه هاي  فارسي         . ٢ـ٥ 

 زبان  براي  ترجمة  پارسي  سورة        ، در پي  درخواست  ايرانيان  پارسي      كه  بنابر گزارش هاي  برجاي  مانده     

 ،  ، پس  از عرضة  آن  ترجمه  بر خويش        هم ) ص(  به  اين  كار همّت  گماشت  و رسول  اسلام             ٥١حمد،  

 ، اين  ترجمه  را      از آن  پس    ٥٢ ،   ، ايرانيان  پارسي زبان  عيبي  در كار نديده  و خرده اي  نگرفت  و بدين سان         

 ٥٣. ني  خويش  به  كار گرفتنددر نمازها و آيين هاي  دي

مي يابيم  كه   ) ٤٨٣م   ( شمس الدّين  محمّد سرخسي       المبسوط    اين  گزارش  را در كتاب            . ٢ـ٦ 

  و چنان  كه  از منابع  هم روزگار او برمي آيد، در سدة              ٥٤نگاشته اي  معروف  در فروع  فقه  حنفي  است ؛         

 ، روايتي  آشنا بوده  است ؛ و در اين  معني  است  كه                خراسان   ، دست كم  نزد اهل  انديشة     پنجم  هجري 

 ،  به  فارسي  قرآن   در توجيه  اقدامش  در ترجمه  و تفسير          ) ٤٧١ِم   (ابوالمظفر شاهفور بن  طاهر اسفرايني       

 :بدان  استناد مي كند
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و  .  به  جملة  جنّ و انس      بُعِثْتُ اِلي  الثَّقَلَيْنِ، مرا فرستيدند    : فرمود ) [  ص(مصطفي   ]  و نيز 

 را ترجمه    قرآن   ترسانيدن  عجم  و آگاه  كردن  ايشان  را به  فارسي  شايد كرد، ناچار بُوَد كه                   

و از بهر   . باشد به  زباني  ديگر، تا اهل  لغت  آن  را بدانند، و ترهيب  ايشان  بدان  حاصل  شود                

به  پارسي  به    قرآن     دستوري  خواست  تا       ) ص(اين  معني  بود كه  سلمان  فارسي  از مصطفي          

 بنبشت  و پارسي  آن      قرآن   وي      : چنين  گفتند كه  . قوم  خويش  نويسد، وي  را دستوري  داد       

مُحَمَّدٍ؛ اين  است      ' ذَا الْقُرآنُ الَّذي  اُنْزِلَ عَلي    'ه :  ، آنگه  به  آخر آن  بنبشت     اندر زير آن  بنبشت   

 ٥٥ ). ص(رستيده  آمده  است  بر محمّد  كه  فرو فقرآن  

 ، البتّه  به  معناي  پديداري  آن  در سدة  ياد          آشنايي  خراسانيان  سدة  پنجم  هجري  با اين  گزارش        . ٢ـ٧ 

 محمّد بن  حسن  شيباني      كتاب  الاصل     ،     ، اكنون  مي دانيم  كه  سرچشمة  گزارش  سرخسي      چه . شده  نيست 

 ، همان  كسي  است  كه  حاكم  شهيد         اين  شيباني  . نامبردار است المبسوط     ه  بيشتر به      بوده  ك ) ١٨٩ِم   (

را ) مسائل  الاصول  (:  شماري  از كتاب هاي  ظاهرالروايه اَش      ) ٣٤٤ِم   (ابوالفضل  محمّد بن  محمّد مروزي       

 ،  بنابراين ٥٦. ده  بود خويش  گرد آورده  و سرخسي  آن  را در سي  جلد شرح  كر              الكافي     در كتاب       

 ، شاگرد  سرخسي  به  پاس  بزرگداشت  شيباني    «هم رأي  با يكي  از محقّقان  معاصر، مي توان  بر آن  بود كه              

 ، بدين گونه . گذاشته  است المبسوط      ، نام  كتابش  را       كوشا و نخستين  فراهم  آورندة  انديشه هاي  ابوحنيفه      

المبسوط   به  فارسي  سخن  گفته  است       قرآن     ة  برجا مانده اي  كه  از ترجمة          نخستين  و پيشين ترين  نگاشت   
 ٥٧.  » سرخسي  در سدة  پنجم  هجريالمبسوط  شيباني  در سدة  دوم  هجري  است  و نه   

   نيز برمي نمايد كه  شيباني  در گزارش  خود، به  رأي  ابوحنيفة           كتاب  الاصل     مراجعه  به  متن        . ٢ـ٨ 

  و حتّي  از     ٥٨اقتدا كرده  كه  برگزاري  نماز به  زبان  فارسي  را جايز مي دانست              ) ١٥٠ِم   (مرجئي  مذهب    

به  «و   » خدايْ بزرگ  است  «  و در نظرش  بيان         ٥٩اذان گوييِ فارسيِ نومسلمانانِ ايراني  سخن  مي گفت         

بسم  اللّه  الرحمن    «ده هاي  بعد هم  پيروانش       در تكبير نماز، امري  روا بود و در س           » نام  خداي  بزرگ  

 ٦٠. ترجمه  مي كردند» به  نام  يزدان  بخشايندة  بخشايند«را  » الرحيم



 ، هم انديشانِ فرهنگيِ ديگري      ، به  جز شاگرد ياد شده اَش      ، ابوحنيفه  در اين  فارسي گرايي     البتّه . ٢ـ٩ 

 ، از سخنوران  تواناي     را كه  به  نوشتة  جاحظ    ) ١٥٥ِم     (٦١واري    ، موسي  بن  سيّار اَس    نيز داشت ؛ از جمله   

 ، تازيان  را در سمت  راست  و ايرانيان  را در           ايراني  بود و در مجلس  وعظ  مشهورش  در مسجد بصره           

را به  صداي  بلند مي خواند و به  عربي  براي  تازيان  تفسير             قرآن     سمت  چپ  خود مي نشاند و آيات           

 ، چنان  شيوا و      به  نوشتة  جاحظ  ، كلام  اَسواري  در عربي  و فارسي           ٦٢ . مي كرد و به  فارسي  براي  ايرانيان     

  دريغا كه  اين       ٦٣ ، كاري  ناممكن  مي نمود؛      رسا بود كه  تشخيص  فصاحت  او از ميان  اين  دو زبان             

 .دترجمه  و تفسير شفاهي  بود و به  روزگار ما شاهدي  نرسان

 رأي  ابوحنيفه  در برگزاري  نماز به  زبان  فارسي  در سده هاي  بعد هم  بازتاب هاي  چندي                   . ٢ـ١٠ 

، از متكلّمان  بنام  عراِ و از پيروان  برجستة             )٣٦٩ِم   ( ، آورده اند كه  ابوعبداللّه  بصري        از جمله  . داشت

 و اين    ٦٤ نگاشته  بوده  است ؛     جواز الصلوة  بالفارسية      ، رساله اي  فقهي  به  نام       )٣١٢ِم   (ابوهاشم  جبائي    

، قرآن    ، و از جمله        نشان  از آن  دارد كه  رأي  شخصي  جاحظ  مبني  بر زيانباري  ترجمة  كتاب هاي  ديني              

 .  را نمي توان  به  كلّيّت  فكر معتزلي  تعميم  داد٦٥ ، به  زبان  فارسي

ب  رأي  ابوحنيفه  را در سده هاي  پنجم  و ششم  هجري  و نزد شمار                 ، بازتا  در عين  حال    . ٢ـ١١ 

) ٥١٧ِم   (ديگري  از فقيهان  حنفي  نيز مي توان  بازجُست ؛ از آن  جمله  است  ابوالرّجاء المؤمّل  بن  مسرور                 

 به   ٤٦٢  زاده  شد و در    ٤٢٢ ــ كه  در     ٤٨٩م   (از شاگردان  ابوالمظفر منصور بن  محمّد سمعاني  شافعي           

پسِ ) ١١٠ِم   (  و نماز حسن  بصري          ٦٦خواند،   » فارسي  را علم  دانستن    «كه   ) مذهب  شافعي  گرويد  

را، به  رغم  لحن  نه  چندان  درست  حبيب  در قرائت  الحمد، بايسته ترين             ) ١٥٦ِم   (ابومحمّد حبيب  عجمي     

حسن  اِعراب   «نداشت  و اگر    »   دل  سود   ٦٨ا لحن    اِعراب  زبان  ب  «  چرا كه  در نظرش        ٦٧نماز او دانست ؛    

 ،   پس  ٦٩. »و حبيب  لحن  از دل  بيرون  برده  بود        . زبان  راست  كرده  بود، لحن  از زبان  بيرون  برده  بود           

  :بي سبب  نيست  كه  در زمينة  مورد بحث  ما نوشت

 وفا نمي كند آموختنِ الحمد      نومسلماني  را وقت  نماز فراز آمد، و الحمد مي نداند و وقت            

چيزي  ديگر بداند، به  مقدارِ هفت       قرآن   و اگر از      . را، همچنان  بگذارد تا آن  گه  كه  بياموزد       
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و اگر جز بسم اللّه  نداند، بسم اللّه  هفت  بار         . آيت  برخواند، بر قول  شافعي  به  جاي  الحمد        

  . از بعدِ بسم اللّهبخواند، يا هفت  بار سبحان اللّه  گويد تا آخر

و بعد از فارغي     .  ، يا به  اندازة  الحمد      پس  اگر هيچ  نداند، قيامي  بيارد به  اندازة  هفت  آيه           

و اگر زبانِ وي  به  تازي  نگردد، به  هر زباني  كه  دارد،         . نماز، به  آموختن  مشغول  بايد كه  شود      

 ٧٠ . قيامي  ببايد آوردن  به  اندازة  فاتحه

مذهبي  فارسي گرايي    / ، از اسناد موجود برمي آيد كه  گستردگي  ابعاد فرهنگي             در واقع   . ٢ـ١٢ 

 ، به    ، نه  تنها رستاخيز زبان  فارسي  را موجب  شد، بلكه  آن  را در كنار زبان  عربي                ، در اندك  زماني   ايرانيان

 ،   زباني  كه  بعدها و در عهد مغولان  هم          ٧١ عنوان  زبان  دوم  علم  و انديشه  در جهان  اسلام  مطرح  كرد؛           

زبان  بهشتيان  و كلام       « ،   ، فرازمند شد، و به  گرانمايگي  و ارزندگي            به  همّت  ديوانسالاران  ايراني     

 ٧٢. بودند » كه  در گرد عرش  عظيم«دانسته  شد  » ملائكه اي

 از نيايشِ فارسيِ شيعيانِ ايرانيِ قمي  در        ، جاي  شگفتي  نيست  اگر كه  اسناد موجود،        بنابراين . ٢ـ١٣ 

نماز تا اواخر سدة  سوم  هجري  ياد كرده  و از فتواي  برخي  بزرگان  اماميّه  مانند محمّد بن  حسن  صفار                     

، )٢٩٩م   ( ، واكنش  سعد بن  عبداللّه  اشعري         فتوايي  كه  البتّه  . باره  سخن  گفته اند   اين در) ٢٩٠م   (قمي   

  را در پي  داشت  و به  فتواي  او مبني  بر برگزاري  نيايش               ٧٣عريان  قم  پس  از احمد بن  محمّد،        رئيس  اش 

  فتوايي  كه  به  اخراج  شماري  از روشن انديشان  امامي  از قم  به  اتّهام                ٧٤به  زبان  عربي  در نماز انجاميد؛       

 ، پنهاني  از چگونگي  نماز خواندن  مظنونان  خبر     اشعريانغلو راه  برد، و حتّي  بدانجا انجاميد كه  آورده اند          

 ــ البتّه  بنابر باورهايشان  ــ ، آنها را اخراج  مي كردند و            »غلو«مي گرفتند و در صورت  مشاهدة  نشاني  از        

 ٧٥. از شهر مي راندند

  ٧٦ ،  هم  در فضل  تازيان  داشت ، كه  كتابي  ، اين  رفتار اشعريان  و فتواي  سعد بن  عبداللّه       البتّه . ٢ـ١٤ 

در كتاب    ) ٣٨١ِم   (بي پاسخ  نماند و دانشمندان  نامدار اماميّه  بدان  اعتراض  كردند؛ چنان  كه  شيخ  صدوِ                

در نمازهاي  واجب  روزانه  را به  هر شكلي  كه  باشد            ' خود، نيايش  با خداي  تعالي    من  لا يحضره  الفقيه        

 ،  پس  از نقل  رأي  اشعري  و مقابلة  صفار با او، بر               در جاي  ديگري  از همان  كتاب         و  ٧٧روا برشمرد   



در نمازهاي    ' كه  مناجات  با خداي  تعالي     ) ع(قِرأي  صفار رفته  و با استناد به  حديثي  از امام  جعفر صاد            

 جايز اعلام  كرد و در ادامه  افزود         ، نيايش  در نماز به  زبان  فارسي  را       واجب  را با هر عبارتي  جايز شمرده      

 ، چنين  نيايشي  رواست ؛ چرا كه  آن  امام  بزرگوار در روايتي            كه  حتّي  در صورت  نبودن  چنين  روايتي  هم       

ديگر فرموده اند كه  هرچه  از آن  نهي  نشده  باشد رواست  و خوشبختانه  از نيايش  به  زبان  فارسي  در نماز                   

 ٧٨ .  اي  نشده  استهيچ گونه  نهي

نيز در كتاب     ) ٤٦٠م   ( ، محمّد بن  حسن  طوسي          ، شيخ  طائفه   ديگر فقيه  نامدار اماميّه     . ٢ـ١٥ 

در نمازهاي  واجب  را به  هر عبارتي  كه  باشد جايز دانست ؛             '  مناجات  با خداي  تعالي    تهذيب  الاحكام    

  :وشت نالنّهايّة    و در اين  معني  در كتاب   ٧٩

 و لا بأس  أن  يَدْعُو الاءنسانُ في  الصّلاةِ في  حالِ القنوتِ و غيرِه  بما يَعْرِضُ له  من  الحوائج                    

و إن  كان  مِمَّن  لا يُحْسِنُ الدّعاءَ بالعربيّةِ،         . له  و رغبه  فيه    ' لدنياه  و آخرتِه  ممّا أباحه  اللّهُ تعالي      

و باكي  نَبُوَد كه  مردم  دعا كنند در نماز، در حال               (: يّ لغةٍ كانت     جاز له  أن  يَدْعُوَ بِلُغَتِهِ أ      

 ، از آنچه  خداي      ، بدانچه  وي  را بايد از حاجت هاي  دنياوي  و آخرتي           قنوت  و جز قنوت   

و اگر دعا به  تازي  نداند، روا        . مباح  كرده  است  وي  را و رغبت  افكنده  است  در وي            ' تعالي

  .٨٠) بان  خويش  دعا بكند هر زباني  كه  باشدبُوَد به  ز

اماميّه  نيز به  هنگام      » كتب  اربعة «، يعني  در آخرين  كتاب  از       استبصار   شيخ  طائفه  در كتاب         . ٢ـ١٦ 

 ٨١ .  ، جنبانيدن  زبان  را لازم  ندانسته  و صِرف  از ذهن  گذشتنِ مطلب  را كافي  دانستنيايش

 ، نيايش  به  زبان  فارسي  را جايز       اماميّه » كتب  اربعة « ، شاهديم  كه  سه  كتاب  از       يب بدين  ترت  . ٢ـ١٧ 

 ، ذكر اين  مطلب  نيز ضروري  است  كه  شيخ  طوسي  در آثار نگاشتة  خود در فقه  تطبيقي                    البتّه. دانسته اند

ويا تحت  تأثير رأي  شماري  از       ، گ المبسوط    و   الخلاف     يعني  در كتاب هاي          ٨٣ ،    و فقه  تفريعي    ٨٢

اهل سنّت  زمانة  خود، نيايش  به  زبان  فارسي  را مبطل  نماز دانسته  و از رأي  خود در آثار فقهي  معتبرترش  

 ٨٤.  ، عدول  كردبراي  اماميّه
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ر  ، يعني  در بغداد، بسر مي برد؛ د         ، در كانون  اصلي  قدرت  عبّاسي       طوسي  در اين  هنگام     . ٢ـ١٨ 

 ،   و به  هر حال     ٨٥اَش  بود؛   الاصول   �تمهيدمطرح  كرده  در كتاب       » دارالفسق«سرزميني  كه  گويا، همان      

 ، زمانة  او مصادف  شد با حضور تركان  سلجوقي  در دستگاه  خلافت  و رواج  تصلّب  و                آنچه  مسلّم  است  

 ، عصر نوزايي  فرهنگي  در جهان  اسلام  را        رجامسخت گيري  و كوته نظري ؛ و مي دانيم  كه  اين  روند، به  ف         

 ، به   به  وقفه  كشانيد و از حركت  بازداشت ؛ آن  هم  در حالي  كه  تساهل  و تسامح  حاكم  بر عهد آل بويه                     

 ، به   عنوان  مهم ترين  دستاوردهاي  مركزيّت زدايي  از قدرت  و چند كانوني  شدن  فرهنگ  در جهان  اسلام              

 ، به  همزيستي     ابعاد مختلف  علم  و انديشه  راه  برد و به  تعبير تأمّل  برانگيز محمّد اركون                    شكوفايي 

.  ، با يكديگر رقابت  و ستيز سرسختانه اي  داشتند       مسالمت آميز فرقه هايي  انجاميد كه  تا چندي  پيش  از آن        

٨٦ 

 چنان  كه  مي دانيم  در خانواده اي  با         ابن سينا نيز در چنين  فضايي  ديده  بر جهان  گشود، و            . ٢ـ١٩ 

  و طُرفه  آنكه  هم  هنگام  او، حوزة  حكمراني  خلفاي  فاطمي             ٨٧گرايش هايي  عميقاً اسماعيلي  رشد كرد؛      

سرزمين هايي  به  وسعت  مصر و شام  و يمن  و ديار بكر و موصل  و بخش هايي  از عراِ را شامل  مي شد؛                      

هاي  چهارم  تا ششم  هجري ؛ سده هايي  كه  پژوهشگران  كنوني  عرصة  مطالعات               آن  هم  در طول  سده      

/ علمي   / هنري   /  ، از نظر دستاوردها و موفقيّت هاي  ادبي            ، آن  را افزون  بر ابعاد سياسي        اسماعيلي

 كه  انديشه مندان      به  ويژه     ٨٨اقتصادي  نيز از درخشان ترين  دوره هاي  تاريخ  جهان  اسلام  دانسته اند؛             

برجسته اي  همچون  قاضي  نعمان  مغربي  و ناصرخسرو را به  عنوان  نمايندگان  خوانش  گنوستيك  اسلام                

 .ثمر داد

 ، بي سبب  نيست  كه  ابن سينا هم  در جواني  آثاري  نگاشت  كه  در آنها بن مايه هاي                 بدين سان. ٢ـ٢٠ 

؛  الكشف  عن  ماهية  الصلوة        و  رسالة  اضحويه    :   كه  از آن  جمله اند     گنوستيك  فراواني  مي توان  يافت ؛   

آثاري  كه  محصول  دوران  جواني  شيخ الرئيس  و بسا كه  دستامد حضور او در قلمرو حكومت  ساماني اند؛                

  .اسلامي/قلمروي   با پيوندي  ريشه دار با گنوستيسيسم  ايراني  



 ، علاقه  و تأثيرپذيري اش  از آموزه هاي  اسماعيلي  را          امة  خودنگاشته اش  ، او در زندگين   البتّه. ٢ـ٢١ 

 ، بر   ، از سخنان  وي  در همين  زندگينامه         ، امّا چنان  كه  پُل  واكر به  درستي  برنموده           منكر شده  است  

 متفكري  كه     ، شواهدي  مي توان  يافت ؛    آشنايي اش  با ديدگاه هاي  دست كم  يكي  از متفكران  اسماعيلي          

 ، توحيد، عقل  و نفس   «  و بازتاب  آموزه هاي  او در مسائلي  چون            ٨٩همانا ابويعقوب  سجستاني  باشد،     

 او مي توان  بازجُست ؛    رسالة  اضحوية     ، و از جمله  در        را در آثار متعدّد شيخ الرئيس    » امامت  و امر معاد   

 رسالة  الباهرة   ود وام گير اصطلاحات  خاصّ ابويعقوب  در          خرسالة  اضحوية      به  ويژه  كه  ابن سينا در         

  : آن  مي گويد كه٤ ـ ٣ ، سجستاني  در برگ هاي  است ؛ رساله اي  كه  به  نوشتة  بستان  هيرجي

نخستين  بهرة  آن  همان  قابليت  قبول        .  عالم  نفس  در نفس  فرد به  دو وجه  ظهور مي يابد            

.  »السياسة  الشرعية « بار مي آورد، و دومين  بهرة  آن  عبارت  است  از               ي  است  كه  به    »تأييد«

 ، سؤالات  مهمّي  در زمينة  شرع  يا شريعت  و گرايش هاي              ظهور شكل  انسان  در بعد دوم      

و اين  سؤال  را نيز مطرح  مي كند        .  ، كه  باطنيان  بدان  متّهم اَند، پيش  مي آورد       خلاف  شريعت 

 .تبة  هستي  ـ شناختي  چگونه  نسبتي  با پيامبرشناسي  و امام شناسي  داردكه  اين  مر

 اصطلاح  يا تعبيري  كه  سجستاني  براي  بيان  نحوة  تأثير صورت  نفسي  يا نفساني  انسان  بر                 

اين  تعبير عبارت  است  از      . شرايط  محيطي اش  به  كار مي برد بسيار بديع  و قابل  توجّه  است           

به  معناي  شفاف  كردن  و واضح  ساختن           » شف«كه  باب  استفعال  مصدر       » يستشف «فعل 

زبيدي  اين  مصدر شفاف  كردن  و وضوح  بخشيدن  به  احساس  معنا           تاج  العروس    در     . است

استشهادي  كه   . و از صيغة  استفعال  آن  برداشتن  يا برگرفتن  تاريكي  مراد مي شود           . شده  است 

 ، المؤسسة    ، بيروت چاپ  حسن  عاصي  (الاضحوية  في  المعاد      يكي  از اقوال  ابن سينا در        به   

شده  است  دقيقاً و مستقيماً به  كاربرد اين  فعل    ) ١٩٨٤ ،  الجامعية  للدراسات  و النشر و التوزيع     

 به  رأي  و نظر ثابت   ابن سينا با اشاره اي : وابسته  استالرسالة  الباهرة   در معناي  مورد نظر در  

و مي گويد كه  اين  جسم       . استفاده  مي كند  » مشف«بن  قره  براي  يك  جسم  رقيق  از تعبير           

و هر چه  باشد، يك        . است » مشف  أو متخلخل  لين    « ، بلكه    همچون  اجسام  ديگر نيست    

 در معنايي    الباهرة   الرسالة   اين  تعبير در       ). ١١٩ص   (و حامل  نفس  است        » جسم  طبيعي «
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 ، در بيان  نحوة  ايجاد شرايط  مثبت  و منفي  ــ           و علاوه  بر اين    . اصطلاحي  به  كار رفته  است    

يعني  در خبر دادن  از تأثيرات  هماهنگ  كننده  يا بازدارندة  نفوس  ــ به  يكسان  مورد استفاده                  

خن  از تأثير نامطلوب  نفوس  بر شرايط   ، كه  س٧ برگ    ١٣ـ١٢در سطرهاي     . قرار گرفته  است  

 ، اما با تمام  اين  احوال        .  ، اين  فعل  در معناي  منفي  به  كار رفته  است                محيطي  است 

شگفت انگيز است  كه  اين  واژه  كه  در اين  رساله  اين  چنين  اهميّت  اساسي  و مركزي اي  در                  

 ٩٠. هيچ  يك  از آثار ديگر او ديده  نمي شودبحث هاي  سجستاني  دربارة  قيامت  دارد، در 

اَش  دربارة  دلايل    اشارات    ، از بحث  ارائه  كردة  شيخ  در كتاب               به  نوشتة  هرمان  لندولت     . ٢ـ٢٢ 

كتاب  صوفي  نامدار بخارا و صاحب           )  ِ ٣٨٥م   ( ، آشنايي اش  با ابوبكركلاباذي       هم » صدّيقان«برتري   
 ، بر توحيد اشراقي      ، توجّه  به  چنين  مسائلي       در واقع   ٩١. برمي آيد اهل  التصوّف         التعرّف  في  مذهب  

سينوي  چشم انداز ديگري  خواهد گشود و از بنيادهاي  اسماعيلي  حكمت  مشرقي  او و برآيندهاي                     

 . ، تصوير ديگري  به  دست  خواهد دادسياسي  آن

 

 آن  ، خاستگاه  و معناي  حكمت  مَشرقي. ٣ 

 مگر نخوانده اي  كه  ابوسعيد ابوالخير ــ رحمة  اللّه           رسالة  اضحوي    امّا اي  دوست  ، در          «. ٣ـ١ 

فقال  الرئيس  ابوعلي  في  ) راهنما را به  من  بنما( =  دلّني  علي  الدّليل   "عليه  ــ پيش  بوعلي سينا نوشت  كه        

الدخول  في  الكفر الحقيقي      :)  در آن  رساله  به  راه  پاسخ  گفت       پس  بوعلي   :( =  الرسالة  علي  طريق  الجواب   

، و ان  لا     )به  كفر حقيقي  وارد شدن  و از اسلام  مجازي  بيرون  آمدن          ( =  و الخروج  من  الاسلام  المجازي       

د فقط  بدانجا رو    باي  ( =  ٩٣  حتّي  تكون  مسلماً و كافراً        ٩٢تلتفت  الاّ بما كان  وراء الشخوص  الثلاثة         

، و ان  كنت      ) ، در اين  هنگام  تو مسلمان  و در عين  حال  كافري          كني  كه  ماوراي  شخص هاي  سه گانه  است     

، و ان  ) ، نه  مؤمن  باشي  و نه  كافر     و چنانچه  دورتر از اين  مقام  كني      ( =  وراء هذا فلست  مؤمناً و لا كافراً        

،  ) ، هم  مشرك  باشي  و هم  مسلمان      و اگر پايين تر از اين  بماني     ( =  سلم   كنت  تحت  هذا فأنت  مشرك  م     

پس  اگر از    " ( =  و ان  كنت  جاهلاً من  هذا فانك  تعلم  ان  لا قيمة  لك  و لا تعدّك  من  جملة  الموجودات                 



شيخ  ). وجودات  نشمار  ، مي داني  كه  ارزشي  نداري  و آنگاه  خود را از جملة  م              تمام  اينها جاهل  باشي   

أوصلتني  هذه  الكلمات  الي  ما لا أوصلني  اليه  عمرمائه  ألف  سنة  من               "مي آرد كه    مصابيح     ابوسعيد در     

امّا من    ). اين  كلمات  به  اندازة  يكصد هزار سال  عمر در عبادت  به  من  علم   آموخت                    " ( =  العبادة

اين  كلمات  را نچشيده  بود؛ اگر چشيده  بودي  ، همچنان  كه  بوعلي  و               مي گويم  كه  شيخ  ابوسعيد هنوز      

امّا صدهزار جان  اين      . ديگران  كه  مطعون  بيگانگان  آمدند، او نيز مطعون  و سنگسار بودي  در ميان  خلق              

درونم  !  راهي  را     مدّعي  فداي  آن  شخص  باد كه  چه  پرده  دري  كرده  است  و چه  نشان  داده  است  راه  بي                 

 :در اين  ساعت  اين  ابيات  انشاد مي  كند كه  تقويت  كن  به  ترجمة  سخن  مطعون  آمدن  بوعلي ؛ گوش  دار

  اندر ره  عشق  كفر و ترسايي  به  در كوي  خرابات  تو رسوايي  به 

 ٩٤.  » زنّار به  جاي  دلق  يكتايي  به   سودايي  و سودايي  و سودايي  به

است  دربارة  شيخ الرئيس  ابوعلي سينا؛ و چنان       )  ِ ٥٢٥شهيد  ( اين  داوري  عين القضات  همداني       . ٣ـ٢ 

  ، قاضي  همداني  به  صراحت  ابن سينا را بر ابوسعيد برتري  داده ؛ درست  بر               ، در اين  سخنان   كه  مي بينيم 

 :اسرار التوحيدز آن  جمله  صاحب  خلاف  ديدگاه  منسوب  به  برخي  صوفيان  هم روزگارش ؛ و ا

خواجه   .  يك  روز شيخ  ما ابوسعيد، قدس  اللّه  روحه  العزيز، در نيشابور مجلس  مي گفت               

 ، يكديگر را نديده  بودند ــ        ، هر دو، پيش  از آن      و ايشان . بوعلي  از در خانقاه  شيخ  درآمد      

در درآمد و شيخ  ما روي  به  وي  كرد و            اگر چه  ميان  ايشان  مكاتبت  بوده  ــ چون  او از             

مجلس  . شيخ  با سَرِ سخن  شد      . خواجه  بوعلي  درآمد و بنشست     ". حكمت دان  آمد  : "گفت

و دَرِ  . خواجه  بوعلي  با شيخ  در آنجا شد       . تمام  كرد و از تخت  فرود آمد و در خانه  شد            

 و سخن  مي گفتند كه  كس  ندانست        خانه  فراز كردند و سه  روز با يكديگر بودند به  خلوت            

و هيچ  كس  در بر ايشان  نشد، مگر كسي  را كه  اجازت  دادند، و جز به  نماز جماعت  بيرون                     

شاگردان  از خواجه  بوعلي  پرسيدند كه         . بعد از سه  شباروز خواجه  بوعلي  برفت       . نيامدند

و متصوّفه  و مريدان  شيخ      ". انم  او مي بيند  هر چه  من  مي د    : "گفت". شيخ  را چه گونه  يافتي ؟   "
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". بوعلي  را چون  يافتي ؟    ! اي  شيخ "چون  به  نزديك  شيخ  درآمدند از شيخ  سؤال  كردند كه              

 ".هرچه  ما مي بينيم  او مي داند : "شيخ  گفت

ا آمدي  و    و خواجه  بوعلي  را در حقّ شيخ  ما ارادتي  پديد آمد و پيوسته  به  نزديك  شيخ  م                  

شيخ  گفته  بود كه  ستور زين  كنيد . يك  روز از در خانقاه  شيخ  درآمد     . كرامات  شيخ  مي ديدي  

 ، و آن  موضعي ست  بر كنار نيشابور در كوه  معروف  و غار                تا به  زيارت  زندرزن  شويم     

چون  خواجه    . ت ، آنجاس  ، كه  مدّت ها در آنجا عبادت  كرده  است       ابراهيم  ادهم  و صومعة  وي    

 : " خواجه  بوعلي  گفت  ". ما را انديشة  زيارت  زندرزن  مي باشد      : "بوعلي  درآمد شيخ  ما گفت    

هر دو برفتند و جمع  بسيار از متصوّفه  و مريدان  شيخ  و شاگردان                  ". ما در خدمت  بياييم   

چون  .  بفرمود تا آن  را برگرفتند     شيخ . نيي  بر راه  افتاده  بود    .  ، در راه  مي رفتند   بوعلي  بازيشان 

به   . به  نزديك  صومعه  رسيدند، شيخ  از اسب  فرود آمد و آن  ني  بستد و در دست  گرفت                   

 ، شيخ  آن  ني  كه  در دست  داشت  بر آن  سنگ               موضعي  رسيدند كه  سنگ  خاره  بود ساده        

چون  خواجه   . دان  سنگ  فرو شد   خاره  زد تا بدانجا كه  دست  مبارك  شيخ  ما بود آن  ني  ب              

بوعلي  آن  بديد در پاي  شيخ  افتاد و بوسه  بر پاي  شيخ  داد و كس  ندانست  كه  در اندرون                       

 .خواجه  بوعلي  چه  بوده  بود كه  شيخ  آن  كرامت  به  وي  نمود

يك  شيخ  ما    امّا خواجه  بوعلي  چنان  مريد شيخ  ما گشت  كه  كم  روزي  بودي  كه  به  نزد                  

 و غير آن  ــ     اشارات   نيامدي  و بعد از آن  هر كتاب  كه  در علم  حكمت  ساخت  ــ چون                    

 ، و در   فصلي  مشبع  در اثبات  كرامات  اوليا و شرف  حالات  متصوّفه  ايراد كرد، درين  معني               

 ، چنانك   ساختبيان  مراتب  ايشان  و كيفيّت  سلوك  جادة  طريقت  و حقيقت  تصانيف  مفرد              

 ٩٥ . مشهور است

 مي دانيم  كه  شماري  از پژوهش هاي  متأخر، دربارة  صحت  گزارش  ميهني  از ارتباط  و ملاقات   . ٣ـ٣ 

بوعلي  و بوسعيد، و نيز دربارة  صحت  تصريح  عين القضات  در سخنش  به  شخص  بوسعيد، ترديدهايي                  

صرّف  كاتبان  نسخه هاي  آثار اين  دو، از نيمة  دوم  سدة  ششم               رواداشته  و اينها را مجعولاتي  حاصل  ت       



 ، همين  تصرّف ها نشان  از باورهايي  دارد كه  در سده هاي  ميانة              با اين  حال    ٩٦. هجري  به  بعد، دانسته اند   

ديشه مندي  با   ، به  رغم  اختلاف  نظر در برتري  ابن سينا يا ابوسعيد ابوالخير، شيخ الرئيس  را ان                  اسلامي

اين  رأي  دربارة  شخصيّتي  كه  در تاريخ  تفكر فلسفي  در ايران                . گرايش هايي  گنوستيك  مي دانسته اند  

 ، برجسته ترين  نمايندة  مكتب  مشائي  دانسته  مي شود، قدري  نامنتظر مي نمايد و ما را به  بررسي                  اسلامي

يران  برمي انگيزاند؛ معلّمي  كه  دوگانگي  آثار و عقايدش  در            وجوه  ديگري  از انديشة  معلّم  مشائيان  ا        

برخي  زمينه ها، انديشة  او را در دو سوي  طيفي  مي نهد كه  از مشائي گرايي  تا گرايشي  ژرف  به                            

 .اسلامي  را در آن  مي توان  تشخيص  داد / گنوستيسيسم  ايراني

 آنگاه  كه  بدانيم  او پاسخ  بوعلي  به  پرسش  بوسعيد را به               ، ، رأي  قاضي  همداني    افزون  بر اين   . ٣ـ٤ 

صراحت  از جنس  سخنان  متعارف  فلسفي  ندانسته  و با لحني  باطني  از ماهيّت  اين  آموزه ها ياد مي كند،                   

 :تأمّل  برانگيزتر جلوه  خواهد كرد 

ين  كلمات  نه  كلمات  فلسفه       نيك  مي شنويد كه  چه  گفته  مي شود؟ اي  فلسفي  چه  گويي ؟ ا           

امّا اي    . است ؟ هرچه  نه  چون  اين  كلمات  فلسفه  باشد، جمله  مضمحل  و باطل  است                  

 ، اگر خواهي  كه  اشكال  تو تمام  حل  شود، بدان  كه  هر مذهب  كه  هست  آنگاه  مقرّر                  دوست

 ، خطاب  و تكليف  بر قالب  است     وي  ثابت  باشد كه  قالب  و بشريّت  بر جاي  باشد كه  حكم              

و مرد و بشريّت  در ميان  باشد؛ امّا كسي  كه  قالب  را باز گذاشته  باشد، و بشريّت  افكنده                       

باشد، و از خود بيرون  آمده  باشد، تكليف  و حكم  خطاب  برخيزد، و حكم  جان  و دل  قايم                    

او را كشف     " تبدّل  العرض  غير العرض    " كفر و ايمان  بر قالب  تعلّق  دارد، آن  كس  كه          . شود

و احوال  باطن  در     " ليس  علي  الخراب  خراج   "شده  باشد، قلم  امر و تكليف  ازو برداشته  شود          

 ٩٧. زير تكليف  و امر و نهي  نيايد

 چرايي  داوري  عين القضات  را در كدام  نكته  مي بايد جُست ؟ تلاش  براي  پاسخ  به                  . �٣�ـ�٥ 

او خوانده    » فلسفة  مَشرقي « ، ما را به  تأمّلي  دوباره  در گرايش هاي  گنوستيك  ابن سينا و آنچه              ين  پرسش ا

 ، بدون  بازنمود رابطة  زندگي  و آثار شيخ  و سخن  گفتن            مي شود، وامي دارد؛ و بديهي  است  كه  اين  تأمّل       
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رسالة   بود ؛ منابعي  كه  او با بهره گيري  از آنها در                 از منابع  تاكنون  ياد نشدة  تفكر او ممكن  نخواهد          
  را به  صراحت  در      ٩٨، باورهاي  دوگانة  برآمده  از آموزه هاي  توحيد عددي  و توحيد اشراقي              اضحويه   

ميان  دو دسته  از ملّت هاي  شرِ دجله  و غرب  فرات  تقسيم  كرده  و ضمن  بازنمود آگاهي  ژرف  خود از                     

 در همباز كردن  ديدگاهش  در امر معاد در بافتار اين  باورها كوشيده  تا بدين  ترتيب  از درون  اين                      آنها،

 .  هاي  همستيز، سرفراز و چالشگر بيرون  بيايد٩٩سنّت  

محصول  دوران  جواني  ابن سينا و نشاني  از همستيزي  او با سنّت هاي               رسالة  اضحويه         . ٣ـ٦ 

 ، دستمايه اي  محكم  براي  تشخيصِ چيستي  و         ، به  گمان  من   يش  است ؛ و در عين  حال     فكري  زمانة  خو  

منطق   ،    ؛ حكمتي  كه  در مقدّمة  يكي  از واپسين  نگاشته هايش          »حكمت  مشرقي «چه بودگيِ آگاهي اَش  از    
رده  و از سنخ  علوم  يوناني        ، از آن  سخن  مي گويد؛ با اشاره  به  دانش هايي  كه  بدانها راه  ب                المشرقيين   

شيخ الرئيس  در مقدّمة  مزبور از دستيابي اَش  به  اين  علوم  در رَيَعان  شباب  و آغاز جواني  ياد                   . نبوده اند

، در توجيه  چرايي  اشتغال  فكري اَش  به  حكمت          »حكمت  مَشرقي «كرده  و ضمن  اشاره  به  آگاهي اَش  از         

 :اعتذار مي  گشايد ، زبان  به  مشائيان

 همّت  ما را بر آن  داشت  كه  گفتاري  گرد آوريم  دربارة  آنچه  اهل  بحث  در آن  اختلاف                       

 ، يا  ، عادت  يا راه  و رسم  معمول  دچار شويم        ، هوس دارند، بي آنكه  در اين  رهگذر به  تعصّب      

 يونانيان  از روي  غفلت  يا كمي         بيم  داشته  باشيم  از انحراف  از آنچه  دانشجويان  كتاب هاي          

فهم  بدان  خو گرفته اند، يا بدان  سبب  كه  از ما سخناني  مي شنوند كه  آنها را در كتاب هايي                    

آورده ايم  كه  براي  عاميان  از متفلسفان  شيفتة  مشائيان  تأليف  كرده ايم ؛ يعني  كساني  كه                     

 كرده  و جز آنان  كسي  از رحمت  وي  برخوردار             مي پندارند خداوند تنها ايشان  را هدايت      

انجام  ) ارسطو(: ما اين  كار را با اعتراف  به  فضل  شايسته ترين  پيشينيان  ايشان                   . نيست

 ، از آن  رو كه  وي  از نكاتي  آگاه  شده  كه  همگنان  و استادانش  از آنها غافل  بوده اند                   مي دهيم

ز يكديگر جدا كرده  و آنها را بهتر از ايشان  مرتّب  كرده  و در                  و نيز اقسام  دانش ها را ا      

بسياري  از چيزها حقيقت  را دريافته  و در بيشتر دانش ها به  اصول  درست  و پُربار پي  برده  و              

انسان ها را از آنچه  پيشينيان  و مردم  سرزمينش  بيان  كرده  بودند آگاه  ساخته  و اين  بيشينة  آن                  



 است  كه  انساني  كه  براي  نخستين  بار به  جداكردن  امور درهم  آميخته  و به  سامان                      چيزي

كردن  چيزهاي  تباه  شده  دست  مي يازد، بدان  توانايي  دارد و سزاوار است  كساني  كه  پس  از                 

 يابند، او مي آيند، پراكندگي هايش  را  گرد آورند و هرجا در آنچه  او بنا كرده  شكافي  مي                   

امّا از كساني  كه  پس      . پُرَش  كنند و از اصول  عرضه  داشتة  او، نتايج  فرعي  را فراچنگ  آورند            

آمده اند، هيچ  كس  نتوانسته  از عهدة  آنچه  از او به  ميراث  برده  برآيد بلكه                ) ارسطو(: از وي    

 ورزي  به  برخي  از خطاها و يا          ، يا تعصّب  عمرش  در راه  فهميدن  آنچه  وي  به  درستي  گفته        

 ، و نيز در همه  عمر خود، به  آنچه  پيشينيان  گفته اَند سرگرم  شده               كمبودهاي  او، سپري  شده   

 ، يا اگر هم  فرصتي  يافته  به  خود روا نمي داشته  كه            و براي  رجوع  به  عقل  خود مهلتي  نداشته       

ي توان  بر آنها افزود يا آنها را اصلاح  نمود يا در آنها              به  سخنان  پيشينيان  چنان  بنگرد كه  م       

، فهميدن  آنچه  ايشان  گفته اند  )فلسفه(: امّا براي  ما از همان  آغاز اشتغال  به  آن  . بازنگري  كرد

  و   ١٠٠آسان  بود و دور نيست  كه  از سوي  غير يونانيان  هم  دانش هايي  به  ما رسيده  باشد،                  

 ما بدان  اشتغال  داشتيم  آغاز جواني  ما بود و به  ياري  توفيق  الاهي  در كوته  زماني                   زماني  كه  

سپس  همة  آن  را با شاخه اي  از دانشي  كه              . توانستيم  به  ميراث  نهادة  پيشينيان  را دريابيم        

  ١٠١داشته  باشد   اَش  مي نامند ــ و دور نيست  كه  نزد مشرقيان  نام  ديگري               "منطق"يونانيان   

 ، آگاه  شديم  و    ــ حرف  به  حرف  مقابله  كرديم  و از آنچه  ميان  آن  دو موافق  است  يا ناموافق               

وضعيّت  و وجه  هر چيزي  را جستجو كرديم  تا اينكه  درستي  آنچه  درست  بود و نادرستي                   

انش  به  مشائيان  يوناني  سخت      امّا از آنجا كه  مشتغلاّن  به  د       . آنچه  نادرست  بود آشكار شد    

وابسته  و دلبسته  بودند، ما خوش  نداشتيم  كه  راه  مخالف  برويم  و با همگان  ناسازگاري                    

 ، زيرا از ديگر     بدين  سان  به  ايشان  پيوستيم  و نسبت  به  مشائيان  تعصّب  ورزيديم               . كنيم

 بنابر اين  ما آنچه  را كه  ايشان  خواهان  آن            .گروه هاي  يوناني  به  تعصّب  ورزيدن  سزاوارترند     

بودند، ولي  كوتاهي  كرده  و به  مقصود نرسيده  بودند، كامل  كرديم  و از اشتباه هاي  ايشان                    

 ، در حالي  كه  از نقصان  آن  آگاه  بوديم  و اگر هم  با               چشم  پوشيديم  و آنها را توجيه  كرديم       

امّا در بيشتر    .  در مسائلي  بود كه  صبر بر آن  امكان  نداشت            ايشان  آشكارا مخالفت  كرديم   

انگيزه هايي  كه  ما را بدين  شيوه  وامي داشت        ] از جمله       . موارد، آن  خطاها را ناديده  انگاشتيم     
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اين  بود كه  خوش  نداشتيم  نادانان  از مخالفت  ما با اموري  آگاه  شوند كه  نزد ايشان  چنان                     

برخي  نكات  ديگر نيز چنان  دقيق  است  كه  چشمان           . است  كه  در آن  شك  نمي كنند     آشكار  

كه  " ،   ، ما مبتلاي  كساني  شديم  عاري  از فهم       عقل هاي  معاصران  ما از ادراك  آن  ناتوان  است        

و تعمّق  را بدعت  مي شمارند و مخالفت  با             " ١٠٢گويي  ديرك هاي  تكيه  بر ديوارند        

. ورات  را گمراهي  مي دانند؛ چنان كه  گويي  حنبليان  در برابر كتاب هاي  حديث  را مانند              مشه

 ، آنچه  را درست  يافته  بوديم  به  او مي گفتيم  و به              اگر در ميان  ايشان  مردي  آگاه  مي يافتيم       

ا چون  آنان  را در     امّ. ايشان  سود مي رسانديم  و اي  بسا مي توانستند در معناي  آن  تعمّق  كنند            

 ، منفعتي  را كه  در اظهار نفرت  از آن  بر ايشان  مسلّط               فهم  معني  سخنان  خود به  راه  نيافتيم       

و اين  كتاب  را تنها براي  نگريستن  خودمان  ــ يعني  كساني  كه  نزد ما               . ... بود عوض  كرديم  

 ) فلسفه(: عامّة  كساني  كه  به  اين  كار          و امّا براي       . خودمان  را مانند ــ گرد آورده ايم       

  باز هم  بيش  از آنچه  تاكنون  دريافته اند و بدان  محتاجند              ١٠٣شفا  مي پردازند، در كتاب        

 ١٠٤.... خواهيم  آورد

 ١٠٥از كدام  راه  بوده  است ؟  » حكمت  مشرقي« امّا آشنايي  ابن سينا با . ٣ـ٧ 

 ) شرقي( =   » مَشرقيه«را از كارلوآلفونسونالينو مي توان  پي  گرفت  كه  با          در اين  زمينه  بحث       . ٣ـ٨ 

و با توجّه  به  خاستگاه  ايراني  او، ريشه هاي  فلسفة                ١٠٦ ،  خواندن  فلسفة  مورد ادعّاي  شيخ الرئيس     

، شهاب الدّين   قِاشرامَشرقي  ابن سينا را در فرهنگ  و جهان بيني  كهن  ايراني  بازمي جويد و ادّعاي  شيخ                

دربارة  بازتأسيس  و نوزايش  فلسفة  ايران  باستان  در آموزه هاي  خويش  را          )  ِ ٥٨٧شهيد  (يحيي  سهروردي    

  لوئي  گارده  نيز در ادامة  رأي  نالينو، حضور عوامل  ايراني  در فلسفة  ابن سينا را                 ١٠٧. به  چالش  مي كشد  

 رغم  صراحت  سخن  شيخ الرئيس  دربارة  آشنايي اَش  با علوم  غير يوناني  در               امّا به   ١٠٨ممكن  ذكر كرده ؛    

. اَش  ، او تماس  شيخ  با چنين  آموزه هايي  را به  واپسين  سال هاي  زندگي اَش  منتسب  مي كند               »آغاز جواني «

١٠٩ 



ناميدن  فلسفة  ابن سينا    » مَشرقي« در مقابل  اين  آراء، هانري  كربن  به  رغم  آنكه  رأي  نالينو در               . ٣ـ٩ 

به  نظر  .  ، مُحِقّ نمي داند    امّا او را در بازجُستن  عناصر غير يوناني  اين  فلسفه               ١١٠را تأييد مي كند،     

 ، در واقع  چيزي  نيست  جز خوانش  اشراقي  و         ياد كرده  » فلسفة  مَشرقيه « ،آنچه  ابن سينا تحت  عنوان      كربن

  ١١١ . ناني  كه  منشأيي  نوافلاطوني  داشته  و با آموزه هاي  اسلامي  همراه  شده  است               صوفيانة  فلسفة  يو  

و  » فلسفة  مَشرقيه «را توصيف  كنندة  فلسفة  سهروردي  مي داند، امّا تفاوت              » مُشرقيه«كربن  اصطلاح    

 ، ابن سينا را در     ف  ايراني را منكر است  و با اشاره  به  مآخذ يكسان  اين  دو فيلسو               » فلسفة  مُشرقيه    «

 ١١٢.  ، و سهروردي  را موفّق  معرّفي  مي نمايدبهره گيري  از اين  مآخذ، ناتوان

 ، به  قرينة  برخي  عبارت هاي  ابن سينا در رسالة             اين  درحالي  است  كه  عبدالرّحمن  بدوي        . ٣ـ١٠ 

( =   » البغداديين  المشائين «را همان     » مشرقيين«ز  ، مقصود او ا   اختلاف  الناس  في  امر النفس  و امر العقل          

مثل   : شراح  ارسطو الغربيون  «را   » مغربيون« ، و مرادش  از      هم عصرش) مشائيان  صاحب  نفوذ در بغداد     

 ١١٣ . گرفته  است » الاسكندر و ثامسطيوس  و يحيي  النحوي  و امثالهم

 ، با توجّه  به  برخي  ديگر از سخنان  ابن سينا          ياد يحيي  مهدوي   ، بنا به  تحقيق  ارزندة  زنده      البتّه . ٣ـ١١ 

 ، و با توجّه  به      در بيان  نظر نامساعدش  نسبت  به  عدّه اي  از مفسّران  بغدادي  آثار ارسطو در همان  رساله               

صود ، بسيار بعيد مي نمايد كه  مق        الانصاف   نبود چنين  نظري  در بخش هاي  برجاي  مانده  كتاب                 

 ،   به  ويژه  كه  در منابع  كهن  هم        ١١٤، شارحان  بغدادي  آثار ارسطو باشد؛       »مشرقيين   «شيخ الرئيس  از واژة     

، يادي    »علماي  بغدادي  به  عنوان  وارثان  علوم  يوناني       «توسط    » منطق«از به  كار بردن  نام  ديگري  براي          

 ١١٦ :   به  نوشتة  مهدوي١١٥ . نشده  است

 معلوم  است  كه  اگر ايشان  اصطلاح  ديگري  را به  كار مي بردند، شيخ الرئيس  حتماً از آن  آگاه                 

 ، قد جرت  العادة  في      والعلم  الذي  يطلب  ليكون  آلة     : "در اين  عبارت   " لعل"مي بود و با قيد     

ند قوم  آخرين  اسماً آخر،      لعل  له  ع    ، و هذا الزمان  وفي  هذه  البلدان  أن  يسمّي  علم  المنطق          

.   اين  معني  را با شك  بيان  نمي كرد          ١١٧" ن  بهذا الاسم  المشهور   ´لكنّنا نؤث  أن  نسميه  الا     

غير از  حكمت  المشرقية      در كتاب       " المشرقيين"مگر اينكه  گفته  مي شود كه  مراد شيخ  از          
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قسمت  العلماء  " ، ممكن  است  از عبارت       علاوه  بر اين   . استانصاف     در كتاب       " المشرقيين"

چنين  استنباط  كرد كه  اين  تقسيم بندي  كاملاً مجازي  بوده  باشد   " مغربيين  و مشرقيين   : قسمين

 ، مواضعتاً با هر يك  از      و شيخ  براي  احتراز از ذكر اسامي  متعدّد دربارة  هر يك  اين  مسائل              

 و نظر خاصّي  را در شرح  و تفسير كتب  ارسطو، و                   ، دارندگان  طريقه  اين  دو اصطلاح  

صاحبان  مذهب  معيّني  را دربارة  مسائل  فلسفي  اراده  كرده  باشد؛ صرف نظر از اينكه  واقعاً آن                

در اين  صورت  متصوّر است  كه  شيخ الرئيس         ... علما از مردم  مغرب  باشند يا از اهل  مشرِ          

تصريح  كرده  بوده  باشد كه  با هريك  از اين  دو اصطلاح  و             ف     انصاخود در ابتداي  كتاب        

.  ، دارندگان  چه  طريقه  و مسلكي  را خواسته  است  معرّفي  كند           اين  دو علامت   ' بعبارة  اُخري 

١١٨ 

 ، ، بر نهج  مهدوي   الاشارات  و التنبيهات      گواشون  فرانسوي  هم  در مقدّمة  خود بر ترجمة              . ٣ـ١٢ 

تفاوت  نهاده  و مشرقيّون  متّهم  به  جهالت  در بخش هاي           الانصاف  و الحكمة  المشرقية        ن  كتاب هاي      ميا

او نيز   . را از مشرقيّـون  پيرو آموزه هاي  اصيل  ابن سينا، ديگر پنداشته  است            الانصاف     برجاي  ماندة       

مشرقيّـون  متّهم   « ، اين      امّا در نظرش    ١١٩يرد؛   ، مشائيان  بغداد را با مشرقيّـون  يكي  مي گ       همچون  بدوي 

گواشون  با بررسي  انتقادي  تفسيرهاي  محقّقاني       . هستند » مشرقيّـون«، در قبال  يونانيان       »به  جهل  و ناداني   

 كه  فلسفة  مَشرقي  ابن سينا را به  فلسفة  نوافلاطوني  و فلسفة  مشائي  رايج  در بغداد تحويل  مي كنند،                     

فلسفي  پيشااسلامي  تفكر ايراني  تا عهد شيخ  بازمي جويد و            / ريشه هاي  اين  فلسفه  را در سنّت  علمي       

  به  نظر او، ابن سينا با در نظر گرفتن             ١٢٠. پيشگامان  اين  سنّت  را در مكتب  جندي شاپور بازمي يابد         

 خويش  سخن  مي گويد؛ چرا كه  جهان  عربي           بودن  فلسفة  » مَشرقي«و   » ايراني«چنين  سنّتي  است  كه  از      

 ١٢١ . در عرضه  داشتن  چيزي  مشابه  آن  بدو ناتوان  بوده  است

ي  دومين  ويرايش     »ابن سينا« ، اين  همة  سخن  گواشون  دراين باره  نيست  و او در مدخل              البتّه . ٣ـ١٣ 

 ، و با توصيف  تلاش      مداوم  شيخ  براي  بيان  عينيّات    ، با تأكيد بر كوشش  پيوسته  و         دايرة المعارف  اسلام    

وي  براي  اصلاح  منطق  ارسطو و با ذكر قائل  شدنش  به  تفاوت  ميان  معناي  مطلق  و معناي  عيني  امور،                     

  چنين  نتيجه  گرفته  كه  آرزوي  ابن سينا در تدوين  فلسفة  مشرقي  خود، گشودن  جايي  براي  سنّت                    ١٢٢



 ، بوده  و دستكاري هاي  او در منطق  ارسطويي          ، با خصلت  تجربي ترش  نسبت  به  علم  يوناني        شرقي  علمي

 ، بر آن  بوده  كه  با        ، در بحث هاي  الاهيّات  هم     هم  بدين  قصد انجام  مي پذيرد؛ همچنان  كه  به  احتمال          

و در متوني  بپردازد كه  در زمان  او، همة  آنها          توضيحات  تازه اي  به  رفع  تناقض هاي  ميان  فلوطين  و ارسط        

 ١٢٣ .  ، ماية  تعجّب  وي  بوده  استمي دانسته اند ؛ و اين) ارسطو(: را از يك  مؤلّف  

 ، امّا، بر وجود شكلي  از تصوّف  و عرفان  حلاّجي             ، ديگر هموطن  گواشون    لوئي  ماسينيون  . ٣ـ١٤ 

  و   ١٢٤مي بيند؛   » شرقي«و نه     » غربي«البتّه  او را در طريق  تفكّر سراپا        در فلسفة  سينوي  اصرار مي كند و       

 ، مغربيّون  سينايي  را همانند        اوست ؛ و به  مانند گواشون        ١٢٥شلومو پينس  هم  بر همين  رأي  اخير          

او با ردّ   . داندمشائيان  مسيحي  بغداد و وابستگان  مكتب  جندي شاپور ــ البتّه  در دوران  اسلامي  ــ، مي                

  تمام  كوشش  خود را بر اثبات           ١٢٦ ،  ادّعاي  شيخ  دربارة  رسيدن  علوم  از منشاء وجهت  غير يوناني            

 ١٢٧. منحصر به  فرد بودن  ريشه هاي  فلسفه  در يونان  مي نهد

خود، با  مي     در تاريخ  فلسفة  اسلا    ، بي سبب  نيست  كه  حتّي  متفكّري  چون  كربن             بدين سان . ٣ـ١٥ 

 ، ويژگي  فلسفة  سينوي  را در توجهش  به  امر معاد بازجُسته  و طرح  مَشرقي  شيخ                استناد به  پژوهش  پينس   

  بازمي جويد و مقصد يگانة  هر سه  رسالة          ١٢٨را در آموزه هاي  ترسيم  كرده  در سه  گانه هاي  عرفاني اَش           

قي  كه  در نقشه هاي  جغرافيايي  يافت  نمي شود، امّا تجلّي              مزبور را مشرقي  اسرارآميز مي داند؛ مشر       

 ، و به  ويژه       كربن  با بررسي  اين  سه گانة  عرفاني  در پرتو آثار سهروردي              ١٢٩. عرفاني  آشكاري  دارد  

 از بيان    شيخ  اشراِ، در انديشة  ابن سينا ساحت  عرفاني  ژرفي  را يافته  كه  با گذار               غربة  الغربية      رسالة     

 ، شناخت  را به  رويدادي  در روان  تبديل  مي كند و فضاي                         نظري  به  داستان هاي  عرفاني       

باشد؛ حكمتي  مبتني  بر      » حكمت  مَشرقيه «شاعرانه اي  پديدار مي سازد كه  به  نظر او همانا            /اسطوره اي

نوافلاطوني  و شرح هاي  آن  مي بايد        اثولوجيايشكلي  از فرشته شناسي  كه  بنيادهايش  را از سويي  در              

بازجُست  و از سوي  ديگر در مكاشفات  شخصي  شيخ الرئيس  به  عنوان  نمونه اي  نادر از فيلسوفاني  كه                   

عالم  مثالي   «دستامد سلوك  عقلي  و مكاشفة  عارفانة  خود را به  بياني  رمزي  در اختيار ما مي نهند و                       

 ١٣٠. را مي سازند » خويش
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  .عضو شوراي  پژوهشي  ايرانشناسي  سازمان  اسناد و كتابخانة  ملّي. ١ 

 ، ميان  علوم  موجود و       ، از همان  نخستين  سده هاي  اسلامي      بنا بر اسناد موجود، در رده بندي  علوم       . ٢ 

، »علوم  اواخر « نوتأسيس  را تحت  عنوان         ، تمايز نهاده  مي شد؛ و علوم     علوم  نوتأسيس  در جهان  اسلام    

علوم  «سرياني  با نام      / از علوم  موجود، و به  ويژه  از علوم  فلسفي  ارسطويي  متداول  در مدارس  ايراني              

بر علوم  متداول  در ميان  ملّت هاي  سرزمين هاي  فتح           » اوايل« ، لفظ    بدين  سان . جدا مي كردند  » اوايل

بر علوم  رايج  و پديدار گشته  پس  از        » اواخر«دلالت  مي كرد و لفظ      قرآن      پيش  از نزول         شدة  اسلامي 

به  كوشش  ابوالحسن      ،  نفائس  الفنون     ،  شمس الدّين  محمّد آملي   : نك. مي شد قاطلاِقرآن     نزول     

 .١٦، ص  ١  ، ج١٣٧٧ ،  ، تهرانشعراني

و  » علوم  شرعي  و عربي   « ، آنها را به      مي  در رده بندي  خود از علوم      و به  همين  دليل  است  كه  خوارز       

مفاتيح   ،  ابوعبداللّه  محمّد بن  احمد خوارزمي      : نك.تقسيم  مي كند   » علوم  يوناني ها وديگر ملّت ها    «
 .٦ ، ص  ش١٣٦٢ ،  ، تهران، ترجمة  حسين  خديوجم همان  ؛ همو، ٤  ، ص١٣٤٢ ، ، قاهرهالعلوم  

 ، علي  رفيعي  علامرودشتي   :  ، براي  نمونه  نك   راي  آگاهي  از چگونگي  رده بندي  علوم  در جهان  اسلام         ب 

 ، ش١٣٧٣ ، تابستان     ، تهران  ، شمارة  دوم  ، سال  اوّل  فصلنامة  كرانه    ،     »طبقه بندي  علوم  در جهان  اسلام    «

 ، »م  در ايران  و اسلام ؛ سنجه ها و ضابطه ها       رده بندي  علو « ،  ؛ محمّد كريمي  زنجاني  اصل    ٦٢ـ٣٥صص   
 ، شمارة   ، سال  پنجم   )نشرية  كتابخانة  بزرگ  حضرت  آيت اللّه  العظمي  مرعشي  نجفي        (ميراث  شهاب      

 .١٠٨ـ١٠١  ، صصش١٣٧٨ ، پاييز و زمستان  ، قم١٨ و ١٧

ي  تمدّن  ايراني  بر رده بندي هاي  علومِ      اسلام  ديميتري  گوتاس  هم  دربارة  تأثير برخي  آثار فلسفي  پيشا         

 : ، سخن  قابل  تأمّلي  دارد به  دست  دادة  فارابي  و ابوعلي مسكويه
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، به    )تتمة  صوان  الحكمة   (تاريخ  حكماء الاسلام      ،    ابوالحسن  ظهيرالدّين  علي  بن  زيد بيهقي       : نك. ٣ 

  درّة  الاخبار و لمعة    ،    ؛ ناصرالدّين  منشي  يزدي   ٦٦ ، ص    م١٩٩٦ ،  كوشش  ممدوح  حسن  محمّد، قاهره    
، به  كوشش  سيّد      )ابوالحسن  بيهقي  با برخي  اضافات     تتمة  صوان  الحكمة        ترجمة  فارسي       (الانوار  

؛ شمس الدّين  محمّد    ٣٠ ، ص ش١٣١٨ ،  ، تهران مجلة  مهر     ، ضميمة  سال  پنجم           محمّد مشكوة 

رشيد احمد، حيدرآباد   ، به  كوشش  خو   )تاريخ  الحكماء (نزهة  الارواح  و روضة  الافراح           ،    شهرزوري

 ، به كوشش  محمّدتقي     ، ترجمة  مقصودعلي  تبريزي    همان   ؛ همو،      ١٠٥، ص     ٢ ، ج     م١٩٧٦ ،  دكن

 .٤٤٣  ، صش١٣٦٥ ،  ، تهراندانش پژوه  و محمّد سرور مولايي

سال  ،  مجلّة  مهر   ،     »الصفا، برادران  روشن   اخوان« ،  محمّدتقي  دانش پژوه  :  براي  توضيح  بيشتر نك     

 .٦١٠ ، ص  ش١٣٣١ ،  ، تهرانهشتم

در  ) رازان(= سِفْرِ الاَْسفار     و     ) انجيل  زنده  (= انگليون   اشارة  ابن سينا به  برخي  آثار ماني  مانند           . ٤ 

، به  كوشش  احسان      پنج  رساله    ،    »رسالة  في  لغة  ابي عليّ بن  سينا      « : نك(شماري  از نگاشته هايش      

 و آگاهي  او از اصطلاحات  مانوي  ــ از جمله  آنجا كه  در                ) ١٠ ، ص    ش١٣٣٢ ،  انيارشاطر، تهر 

وَيُسَمِّي  كُلُّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ وَطائِفَةٌ تِلْكَ الْقُوَّةَ باِسْمِ         «:  مي نويسد  رسالة  في  تعبير الرؤيا        فصل  هشتم  از    

" العِنايَةَ الاءلِهيَّةَ "وَ  " الفَيْضَ الاءِلِهيَّ "وَالحُكَماءُ الْيونانِيّةُ   " الاْقْرَبَالمُدَبِّرَ  "آخَرَ فَيُسَمّيها الصّابِئَةُ الْقَديمَةُ     

وَالفَرَسُ وَالْعَجَمُ  " روحُ الْقُدُسِ "وَ  " السَّكينَةُ"وَهِيَ الّتي  يُقالُ لَها بِالعَرَبيّةِ      " الْكَلِمَةَ"والسُّرْيانيّون  يُسَمُّونَها   

التّاييدَ "و  " المَلائِكَةَ"وَالْعَرَبُ يُسَمّونها   " الارْواحَ الطّيِّبَةَ "وَالْمانَوِيَّةُ يُسَمّونَها    " نْداناسْبَ'اَمْش"يُسَمّونَها  

 ، و اين  قوّه  نزد هر فرقه  و طايفه اي       (= » تِلْكَ الْقُوَّةِ الْواحِدَةِ   ' وهذِهِ الاْسماءُ الْمُخْتَلِفَةُ تَدُلُّ عَلي    " الالهِيَّ

ناميده اند، و حكماي  يوناني      " مدبّر اقرب " ، صابئين  پيشين  آن  را       انده  مي شده  است ؛ پس   به  نامي  خو  

و  " سكينه"خوانده اند كه  در عربي  از آن  به          " كلمه"، و سريانيون  آن  را       "عنايت  الاهي "و   " فيض  الاهي "



و تازيان    " ارواح  طيّبه "و مانويّه    " امشاسبندان " ، و پارسيان  و عجم         مراد شده  است   " روح  القدس "

 ، جملگي  بر آن  قوّة  واحد دلالت          اَش  نام  نهاده اند؛ و اين  اسامي  مختلف         "تأييد الاهي "و   " ملائكه"

 ، آيا از حضور اين  كتاب ها در         ــ، كه  دليلي  است  بر آشنايي  او با آثار و آموزه هاي  ماني               )مي كنند

 منصور خبر نمي دهند؟ به  ويژه  كه  شيخ  الرئيس  در فصل هاي  دوم  و سوم  از رسالة                    كتابخانة  نوح  بن  

 ، در كنار نقد ايده هاي  ارسطويي  و نوافلاطوني  و يهودي  در            سالگي اش ٢٢، نگاشته  در سنّ     اضحويه   

سالة  اضحوية  في  امر المعاد     رابن سينا،     : نك. باب  امر معاد، به  بررسي  آموزه هاي  مانوي  نيز مي پردازد        
؛ همو،   ٥٤،  ٤١ـ٤٠، و به  ويژه  صص       ٦٢ـ٤٤،  ٤٣ـ٣٨ِ، صص    ١٣٦٨ ،  ، به  كوشش  سليمان  دنيا، قاهره     

، ٣٨ـ٣٥ ، صص    ش١٣٦٤ ،   ، تهران  ، به  كوشش  حسين  خديوجم    ، ترجمة  كهن  فارسي   رسالة  اضحويه    

 .٤٤، ٣٦، و به  ويژه  صص  ٤٩ـ٣٩

 ، تاكنون  تصحيح  و منتشر نشده  و قطعة         ، تا آنجا كه  من  بازجُسته اَم     في  تعبير الرؤيا    الة      متن  كامل  رس   

بالا از متن  تصحيح  كرده ام  بر اساس  برخي  نسخه هاي  موجود آن  در كتابخانه هاي  ايران  و اروپا نقل                    

 .شر شوداميد كه  دستامد تلاشم  در تصحيح  اين  رساله  به  زودي  منت. شد

 .٧ـ٦ ، صص  ش١٣٣١ ،  ، تهران، ترجمة  سعيد نفيسيشرح  حال  ابن سينا،  . ٥ 

 ، م١٩٠٣ ،   ، لايپزيگ ، به  كوشش  يوليوس  ليپرت    تاريخ  الحكماء    ،    ابن قفطي :  براي  متن  عربي  آن  نك     

 ، ص م١٩٦٥ ،   رضا، بيروت  ، به  كوشش  نزار   عيون  الانباء في  طبقات  الاطباء       ،    ؛ ابن ابي اصيبعة ٤١٦ص   

 ٤٣٩. 

 ، ، ترجمة  ابونصر احمد بن  محمّد بن  نصر القباوي         تاريخ  بخارا    ،    ابوبكر محمّد بن  جعفر نرشخي    . ٦ 

 .٢٤،٣٣  ، صصش١٣٦٣ ،  ، تهرانتلخيص  محمّد بن  زفر بن  عمر، به  كوشش  محمّدتقي  مدرس  رضوي

 پژوهش هاي  تحسين برانگيزي  كه  از گزارش هاي  منابع  چيني          ، از جملة  آخرين     دربارة  آيين  سياوشان   

و ديگر منابع  ايراني  به  خوبي  بهره  گرفته  و گسترة  برگزاري  اين  آيين  و تداوم  آن  در فرهنگ  ايراني                      
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 ، ش١٣٧٨ ،  ، تهران سياوشان    ،  علي  حصوري  :  ، اين  اثر است   در دوران  اسلامي  را به  شايستگي  برنموده      

 .١٣١ـ٨٨و به  ويژه  صص  

  : به  نوشتة  استاد منزوي 

 و  ١٨٩٢در سال    تاريخ  بخارا      نرشخي  نامي  است  كه  شفر در پاريس  به  هنگام  چاپ               

 ميلادي  و سپس  به  پيروي  از ايشان            ١٨٩١مترجم  روسي  آن  كتاب  در تاشكند در           

.  ياد كرده اند  تاريخ  بخارا   سي  براي  مؤلّف        شم ١٣١٧مدرس  رضوي  در تهران  به  سال        

( تأليف  سمعاني     انساب    هجري  و در       ٣٧٢تأليف  سال    حدود العالم      ليكن  در كتاب       

اين  نسبت  به  صورت       ) ٦٢٦ِـ٥٧٤( ياقوت  حموي       معجم  البلدان     و     ) ٥٦٢ـ٥٠٦

دهي  از بخارا است  و جايي       » برسخان «يا   » برسخ«ديده  مي شود كه  نسبت  به        » برسخي«

  .شناخته  نشده  است » نرشخ«به  نام  

، ١٣١ ، ص    ش١٣٧٠ ،   ، تهران ، به  كوشش  محمود امامي  نائيني      خورشيد سواران    ،     »غزالي  بزرگ  « 

 .١پي نوشت  

، ترجمة   مسالك  و ممالك       ،    ؛ ابواسحاِ ابراهيم  اصطخري    ٨٢  ، ص ، پيشين تاريخ  بخارا    ،    نرشخي. ٧ 

؛ ابوالقاسم   ١٢٥ ، ص     ش١٣٦٨ ،   ، به  كوشش  ايرج  افشار، تهران       ششم  هجري  / فارسي  قرن  پنجم   

سفرنامة  ؛ همو،   ٤٦٨ ، ص    م١٩٣٩ ،  كرامرز، ليدن  . ، به  كوشش  جي   صورة  الارض     ،    محمّدبن  حوقل 
حدود العالم   ؛  ١٩٨ ، ص    ش١٣٦٦ ،  ، ترجمة  جعفر شعار، تهران     ")صورة الارض"ايران  در   (ابن حوقل     

؛ ٨٩ ، ص    ش١٣٦٢ ،   ، تهران ، به  كوشش  منوچهر ستوده    )٣٧٢ِتأليف  به  سال      (من  المشرِ إلي  المغرب      

 ، به  كوشش  فيروز     ، ترجمة  عليّ بن  عبدالسلام  كاتب       اشكال  العالم     ،    ابوالقاسم  بن  احمد جيهاني    

تاريخ   ،    عيد عبدالحيّ بن  ضحاك  بن  محمود گرديزي        ؛ ابوس ١٢٢ ، ص    ش١٣٦٨ ، مشهد،   منصوري
، به   )زين الاخبار(همان     ؛ همو،     ٣٢٠ ، ص    ش١٣٦٣ ،   ، تهران ، به  كوشش  عبدالحي  حبيبي     گرديزي   

، به  كوشش     مجمل  التواريخ  و القصص         ؛     ١٣ ، ص     ش١٣١٥ ،   ، تهران كوشش  محمّد قزويني   



، به  كوشش    طبقات  ناصري     ،    ؛ منهاج  سراج  جوزجاني   ٣٨٦ ، ص    ش١٣١٨ ،  ملك الشعراء بهار، تهران  

 .٢١٠، ص   ١ ش  ، ج١٣٦٣ ،  ، افست  تهرانعبدالحي  حبيبي

 ، از انتساب  سامانيان  به  بهرام         گفتني  است  كه  شماري  از مورّخان  سده هاي  چهارم  تا هفتم  هجري             

احسن  التقاسيم  في     ،    ابوعبداللّه  محمّد بن  احمد مقدسي    : نك . گور پسر اردشير ساساني  ياد كرده اند     
، ترجمة  علي نقي    همان   ؛ همو،      ٣٣٨ ، ص    م١٩٠٦ ،   ، ليدن دوخويه . ، به  كوشش  م    معرفة  الاقاليم    

المنتظم  في  تاريخ  الملوك   ،  ؛ ابوالفرج  عبدالرّحمن  بن  جوزي  ٤٩٤، ص    ٢ ، ج    ش١٣٦١ ،   ، تهران منزوي
، معجم  البلدان     ،    ؛ ياقوت  حموي  ١٤١ ، ص ٢، بخش    ٥ِ، ج    ١٣٦٢ ـ   ١٣٥٧ ،  ، حيدرآباد دكن  لامم   وا

 .١٧٢ ، ص٣ ، ج  م١٩٧٩ ، بيروت

١٣٦٩ ،   ، تهران ، ترجمة  عبدالجواد فلاطوري    تاريخ  ايران  در قرون  نخستين  اسلامي         برتولد اشپولر،   . ٨ 

 .١٣٢� ، ص١ ، ج  ش

 . ، به  كوشش  م   گيلان نامه   ،     »جنبش  مرداويج  گيلي  « ،  رضا رضازاده  لنگرودي   : بش  نك دربارة  اين  جن  . ٩ 

 .١١٤ ـ ١٠١، صص  ٢ ، ج  ش١٣٦٩ ،  ، رشتجكتاجي . پ

؛ همو،   ٣١٩ ، ص     ، پيشين ، به  كوشش  عبدالحي  حبيبي     تاريخ  گرديزي      ،  ابوسعيد عبدالحي  گرديزي  . ١٠ 

 .١٣  ، ص ، پيشين كوشش  محمّد قزويني ، به)الاخبار� زين(همان   

تاريخ  ايران  در قرون     :   هجري  سخن  مي گويد   ٢٠٤ اشپولر از زرتشتي  بودن  خاندان  ساماني  تا سال            
 .١٣٣، ص  ١ ، ج   ، پيشين، ترجمة  فلاطورينخستين  اسلامي  

و ستم  فراوان  او بر اهالي  اين  منطقه  كه          مانند حاكميّت  عليّ بن  عيسي  بن  ماهان  بر خراسان  و ظلم             . ١١ 

 . هجري  انجاميد١٩٥ تا ١٩١به  شورش  رافع  بن  ليث  سيّار در طول  سال هاي  
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، به   تاريخ  گرديزي     ،    ؛ ابوسعيد عبدالحي  گرديزي   ١٠٦ـ١٠٤ ، صص    ، پيشين تاريخ  بخارا    ،    نرشخي. ١٢ 

، به  كوشش  محمّد     )الاخبار� زين( همان       همو،  ؛  �٣٢٢ ، ص      ، پيشين كوشش  عبدالحي  حبيبي   

 .١٤�  ، ص ، پيشينقزويني

٦٠ ، صص    ش١٣٧١، مشهد،   ايران  در زمان  سامانيان       ،    جواد هروي  : براي  حوادث  اين  دوره  نك    . ١٣ 

 ، صص   ش١٣٧٨ ،  ، تهران تاريخ  و تمدّن  اسلامي  در قلمرو سامانيان           ،    ؛ محمّدرضا ناجي  �٨١�ـ�

 .�٤٧�ـ�٣٨

  :نك » اديب«و » انديشه مند«،  »عالم«براي  سه  اصطلاح  . ١٤ 

  R. N.  Frye,  "The Sa¦ma¦nids",  The Cambridge Hissory of Iran,  ed. by  

R. N. Frye, Cambridge, 1975, vol.4, p.147 

 : ، گردآورنده از اسلام  تا سلاجقه       تاريخ  ايران     ،   »سامانيان« ،  ريچارد فراي : و ترجمة  فارسي  همين  اثر      

 .١٢٩�ـ�١٢٨ ، صص  ش١٣٦٣ ،  ، تهران ، ترجمة  حسن  انوشهفراي . ن. ر

، به  كوشش  محمّد     يتيمة  الدهر في  محاسن  اهل  العصر          ،  ابومنصور عبدالملك  بن  محمّد ثعالبي     . ١٥ 

 .، فصل  آخر٤ ، ج  م١٩٤٧ ، محيي الدّين  عبدالحميد، قاهره

 .٤٢٥� ، ص١  ، ج ، پيشين، ترجمة  فلاطوريتاريخ  ايران  در قرون  نخستين  اسلامي  برتولد اشپولر،  . ١٦ 

 همين   ٢٥١ هجري  اشاره  مي كند و در صفحة         ٣٩٠ ابن خلّكان  به  تاريخ      وفيات  الاعيان     او به  نقل  از        

 .اثر از برگزاري  نماز به  زبان  بومي  سخن  مي گويد

  ): هجري٩٠با اشاره  به  سال   (٦٧ ، ص  ، پيشينتاريخ  بخارا  ،  نرشخي. ١٧ 

 ، مردي  بودي  كه  در پس  ايشان        و چون  وقت  ركوع  شدي     .  و عربي  نتوانستندي  آموختن   

  ".نكونيا نكوني"و چون  سجده  خواستندي  كردن  بانگ  كردي   ". بكنيتا نكيت"بانگ  زدي  



) ٢٢٩، ص    ١ ، ج    ش١٣٢١ ،  تهران(سبك شناسي      ، زنده ياد ملك الشعراء بهار در         ني از محقّقان  ايرا   

 ، نگونبان   نكون  كنيت « : اين  عبارت هاي  سغدي  را به  قياس  تصحيح  كرده  و بدين  شكل  خوانده  است             

، ترجمه هاي   ١ج    (تاريخ  ترجمه  از عربي  به  فارسي         ؛ و به  نظر آذرتاش  آذرنوش  در            »نگون  كنيت 

 ، نگون  سان  نگون      نگون  سان  كنيت  «: آنها را چنين  بايد خواند     ) ٢١ ، ص    ش١٣٧٥ ،   ، تهران قرآني

 . »كنيت

 گفتني  است  كه  اين  عبارت هاي  سغدي  توجّه  محقّقاني  چون  روزنبرگ  و هنينگ  را نيز به  خود جلب                   

شتقاِ واژگان  مزبور نظراتي  دارند كه  تفصيلش  را در تعليقات             كرده  و آنها دربارة  نحوة  خواندن  و ا         

  : نك .  مي توان  يافتتاريخ  بخارا ريچارد فراي  بر ترجمة  انگليسي   

  R.  N.  Frye, The History of Bukha¥ra¥, Translated from a Persian 

abridgement of Arabic original, Massachusets, 1954, pp.135  - ١٣٦.  

او به   . ٤٢٥، ص    ١ ، ج     ، پيشين ، ترجمة  فلاطوري  تاريخ  ايران  در قرون  نخستين  اسلامي        اشپولر،    . ١٨ 

 .ابن خلّكان  به  سدة  پنجم  هجري  اشاره  مي كندوفيات  الاعيان   نقل  از  

 .١٢٨ ، ص  ، پيشينتاريخ  بخارا  ،  نرشخي. ١٩ 

ّ   بن         . ٢٠   ،  ، تهران ، به  كوشش  ميرهاشم  محدّث    مجمع  الانساب     ،    محمّد شبانكاره اي محمّد بن  علي 

 .٢٣�  ، صش١٣٦٣

؛ ١٢٢ ، ص    ، پيشين اشكال  العالم     ،    ؛ جيهاني ١٢٦ ، ص    ، پيشين مسالك  و ممالك       ،    اصطخري. ٢١ 

 ، ؛ شبانكاره اي �٩٨ ، ص  ٦ ، ج    ، پيشين المنتظم    ،    ؛ ابن جوزي ١٢٨ ،  ، پيشين تاريخ  بخارا    ،    نرشخي

 .٢٣، ص  همان  

 .١٤٧ �، ص  ١ ، ج  ، ترجمة  فلاطوريتاريخ  ايران  در قرون  نخستين  اسلامي  اشپولر،  . ٢٢ 
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 در مقابل  نظر او، بارتولد علّت  قتل  احمد بن  اسماعيل  را در همايتش  از علماي  مذهبي  بازجُسته                       

گزيني  زبان  عربي  به  جاي  زبان  فارسي  براي  ادارة  امور نيز               است ؛ حمايتي  كه  در عهد او به  جاي         

  ، تركستان  در عهد هجوم  مغول           : تركستان  نامه واسيلي  ولاديميرويچ  بارتولد،         : نك. مي انجامد
 .�٥١٤، ص  ١ ، ج  ش١٣٦٦ ، ترجمة  كريم  كشاورز، تهران

  :نك .  ريچارد فراي  هم  بر همين  رأي  است 

  R. N.  Frye,  "The  Sa¦ma¦nids",  The  Cambridge  History of Iran, op.cit, 

vol.4,   p.141. 

: ، گردآورنده    تاريخ  ايران  از اسلام  تا سلاجقه        ،     »سامانيان« ،  ريچارد فراي : و ترجمة  فارسي  اين  اثر      

 .١٢٤  ، ص ، پيشين ، ترجمة  حسن  انوشهفراي . ن. ر

يژه  كه  مانويان  از همان  ابتداي  فعاليّتشان  در منطقة  سغد و سمرقند حضور داشتند و حتّي  در                  به  و . ٢٣ 

  :سدة  چهارم  هجري  در برخي  منابع  از وجود خانگاه هاي  آنها در اين  مناطق  سخن  به  ميان  آمده  است

 .شاك  خوانندخانگاه  مانويان  است  و ايشان  را نغو) سمرقند(=  و اَندر وَي  

 ، ، به  كوشش  منوچهر ستوده     )ِ�٣٧٢تأليف  به  سال       (حدود العالم  من  المشرِ إلي  المغرب           :   نك 

 .١٠٧ ، ص  پيشين

ص   ( گفتني  است  كه  مينورسكي  نيز در تعليقات  خود بر ترجمه اَش  از اين  كتاب  به  زبان  انگليسي                    

احيه  را به  دورة  مقتدر عبّاسي  مرتبط  مي داند و بر اين  عقيده  است              ،   حضور مانويان  در اين  ن        ) ١٩٦

، از مؤلّفي    حدود العالم  من  المشرِ إلي  المغرب         :  نك. كه  آنها از ترس  جانشان  به  خراسان  گريختند        

 ، ضميمة   ش١٣٤٢ ،   ، كابل  ، تحقيق  و مقدّ  مه  از مينورسكي  و بارتولد، ترجمة  ميرحسين  شاه             ناشناخته

  .٣٩٥، ص  ٤٥عكسي  ورِ 



و العالم     �حدود، بو اُتاس   هم  با توجّه  به  متن               � هاي  مانوي  »مانيستان« دربارة  اين  خانگاه ها يا       

 : ، پژوهش  در خور نگرشي  داردشماري  از منابع  متأخّرتر از آن

  Bo Utas, "Manista¦n and xanaqa¦h", Papers in Honour of Proffessor 

Mary Boyce   (Acta Iranica, vol.XXV), Leiden, 1985, pp.656 � - � ٦٦٤.  

 ، از تأمّلات  روشنگرانة  استاد شفيعي  كدكني  بايد ياد كرد كه  ديدگاه هاي  اتاس  و محققّان                 و سرانجام   

محمّد بن    : نك.  چالش  مي كشد  ديگري  همچون  راينهارت  دوزي  و زنده ياد بديع الزمان  فروزانفر را به          

، مقدّمة   ١ ، ج    ش١٣٧٦ ،   ، تهران ، به  كوشش  محمّد رضا شفيعي  كدكني      التوحيد  �اسرار ،    منور ميهني 

 . ، صص  صد و بيست  و هفت  ـ صد و سي  و چهارمصحّح

  :براي  فعاليّت هاي  اسماعيليان  نك. ٢٤ 

  S.  M.  Stern,  "The  Early  Isma  ¦  ، i¦li¦  Missionaries  in  North-West 

Persia and Khura¦sa¦n  and  Transoxania",  BSOAS, vol. XXIII, 1960, 

pp.56-90; 

نخستين  داعيان  اسماعيلي  در شمال  غربي  ايران  و         « ،  اشترن . م . ساموئل: و ترجمة  فارسي  همين  اثر      

، سال   مجلّة  دانشكدة  ادبيات  دانشگاه  تهران           ،     ه اي، ترجمة  فريدون  بدر    »خراسان  و ماوراءالنّهر   

 .�٦٩�ـ�٢٣ ، صص  ش١٣٤٥ ،  ، تهران ، شمارة  اوّلچهاردهم

١٣٥٥ ،   ، تهران ، به  كوشش  هيوبرت  دارك     )سياستنامه (سير الملوك     ،    الملك  طوسي � خواجه  نظام . ٢٥ 

 ؛٢٨٦ ، ص  ش

  Farhad Daftary, The Isma  ¦ ، i¦li¦s: their history and doctrines, Cambridge, 

1995,  p.121. 
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، به  كوشش  يشار    الفرِ المتفرقة  بين  اهل  الزيغ  و الزندقة          ،    ابو محمّد عثمان  بن  عبداللّه  عراقي  حنفي      . ٢٦ 

محمّد ؛     )با ضبط  نادرست  اشعار ديلمي  به  جاي  اَسفار ديلمي        � (١٠٣ ، ص    م١٩٦١ ، آنكارا،   قوتلواي

 .٣٣ ِ، ص�١٣٦٩ ،  ، قاهرهزاهد كوثري�، به  كوشش  محمّدقواعد عقائد آل  محمّد  ،  بن  حسن  ديلمي

ِ، �١٣٧٣ ،  الدّين  عبدالحميد، قاهره  � ، به  كوشش  محمّد محيي    الفرِ بين  الفرِ     ،    عبدالقاهر بغدادي . ٢٧ 

؛ ٢٠٣�ـ�٢٠٢ ، صص     ش١٣٦٣ ،  ، ترجمة  محمّد جواد مشكور، تهران        همان     ؛ همو،    ٢٨٣ص   

 .٢٨٧ ، ص  ، پيشينسيرالملوك   ،  الملك  طوسي� خواجه  نظام

 جامع  التواريخ    ،     اللّه  همداني � الدّين  فضل �؛ خواجه  رشيد   همان    ،     الملك� خواجه  نظام . ٢٨ 

 ،  زنجاني تقي  دانش پژوه  و محمّد مدرسي      �، به  كوشش  محمّد   ...)قسمت  اسماعيليان  و فاطميان  و     (

بخش  فاطميان  و     (زبدة  التواريخ      ،     ؛ ابوالقاسم  عبداللّه  بن  علي  كاشاني       ١٢  ، ص ش١٣٣٨ ،  تهران

 .٢٢ ، ص  ش١٣٦٦ ،  ، تهرانتقي  دانش پژوه�، به  كوشش  محمّد )نزاريان

محمّد بن    : نك براي  تهمت  ارتباط  مرداويج  با قرمطيان  بحرين  در جريان  لشكركشي اَش  به  بغداد                 

ِ، ص   ١٣٥٤ ،   ، قاهره هيورث  دن  . ، به  كوشش  ج   الاوراِ اخبار الراضي  باللّه  و المتقي  للّه          ،    يحيي  صولي 

٢٠. 

٢ ، صص    ش١٣٥٦ ،   ، تهران ، به  كوشش  صلاح  الصاوي      الاقوال  الذهبية      ،  الدّين  كرماني �حميد. ٢٩ 

 .٣�ـ�

 ؛٢٨٧  ، ص، پيشينسير الملوك     ،خواجه  نظام  الملك  طوسي. ٣٠ 

 i¦li¦s, op.cit, p.121 . ،F. Daftary, The Isma¦ 

اللّه  � الدّين  فضل �؛ خواجه  رشيد  ٢٨٧  ، ص ، پيشين سير الملوك     ،    خواجه  نظام  الملك  طوسي    . ٣١ 

 .١٢  ، ص، پيشين...)قسمت  اسماعيليان  و فاطميان  و(جامع  التواريخ    ،  همداني

 .٣٥١ ، ص  ؛ ترجمة  فارسي٢٣٩ ، ص   ، متن  عربي، پيشينالفهرست   ،  ابن نديم. ٣٢ 



 .همان  . ٣٣ 

پژوه  و  � ، به  كوشش  محمّدتقي  دانش     بيان  الاديان     ،    ابوالمعالي  محمّد بن  نعمت  علوي      : نك. ٣٤ 

 ، بن  زيد بيهقي   ؛ ابوالحسن  عليّ     ١٣٣�ـ�١٣١  ، صص ش١٣٧٦ ،   ، تهران زاده�قدرت اللّه  پيشنماز 

؛ ابوالفتح  محمّد بن  عبدالكريم       ٢٩٠ ، ص    ش١٣١٧ ،  ، به  كوشش  احمد بهمنيار، تهران      تاريخ  بيهق    

، صص   ١ِ، ج    �١٣٧٥ ،   ، قاهره ، به  كوشش  محمّد بن  فتح اللّه  بدران      كتاب  الملل  و النحل       ،    شهرستاني

 ،  ، به  كوشش  محمّدرضا جلالي  نائيني     د هاشمي ، ترجمة  مصطفي  خالقدا   همان   ؛ همو،     ١٦٤�ـ�١٦٠

 ، صص   ش١٣٧٧ ،  ، تهران  فيلسوف  ري      ،  ؛ مهدي  محقّق  ٢٤٣�ـ�٢٤٦ ، صص ١  ، ج ش١٣٦٣ ،  تهران

 .٤٩�ـ�٤٨

 .آغازگر دعوت  اسماعيلي  در منطقة  جبال  . ٣٥ 

  .كه  در پي  عفو او توسط  نصر بن  احمد صورت  پذيرفت. ٣٦ 

به  ) ٣٥١  ، ص ؛ ترجمة  فارسي  ٢٣٩�  ، ص  ، متن   عربي   ، پيشين الفهرست   (  ، ابن نديم       در اين  زمينه   

و �نقل  از ابن رزّام  از مرگ  حسين  بن  علي  مروزي  در زندان  نصر دوم  ياد مي كند كه  پرداخت  صد                   

ابوالقاسم   : نيز نك . داردنوزده  هزار دينار خونبهاي  او به  خليفة  فاطمي  در دوران  نسفي  را به  دنبال                   

 .٢٣�ـ�٢٢  ، صص، پيشين )بخش  فاطميان  و نزاريان(زبدة  التواريخ    ،  كاشاني

 .٢٨٥  ، ص، پيشين سير الملوك   ، الملك  طوسي� خواجه  نظام. ٣٧ 

 .٢٨٥  ، ص، پيشين سير الملوك   ، الملك  طوسي� خواجه  نظام. ٣٨ 

 . ٢٩٥�ـ٢٨٧ ، صص  ، پيشينسير الملوك    ، خواجه  نظام الملك  طوسي. ٣٩ 

ناصرخسرو و ابوالقاسم  بستي  هم      . اشترن  و پوناوالا برآنند كه  دهقان  و حسن  مسعود، يكي  هستند          . ٤٠ 

از دهقان  به  عنوان  پسر نسفي  و صاحب  دعوت  خراسان  ياد كرده اند؛ در حالي  كه  مادلونگ  با توجّه                     

) ١٣٥ ، ص    ش١٣٣٨ ،   ، تهران به  كوشش  علي  قويم    (خوان  الاخوان    اصرخسرو در     به  اين  نكته  كه  ن    
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آموزة  حسن  مسعود دربارة  برزخ  را با اعتقاد پدرش  نسفي  يكي  مي داند و آن  را در مقابل  عقيدة                        

  :نك. ، هويّت  همسان  اين  دو را مشكوك  مي داند)١٣١ص  (دهقان  مي نهد 

  S.  M.  Stern, "The  Early  Isma  ¦  ، i¦li¦  Missionaries...",  op.cit,  p.80;  I.  

K. 

  Poonawala,  Biobibliography  of Isma¦   ،i¦li¦ Literature, California, 1977, 

p.75 ؛W. 

  Madelung,  "Abu¦   Ya    ، qu¦b  al-Sijista¦ni¦  and   Metempsychosis",  

Iranica Varia: 

  Papers  in  Honor  of  Professor Ehsan  Yarshater (Acta Iranica, 

vol.XXVIII), 

  Leiden, 1990, p.142, n.9. 

 .١٣٥، ١٣١ ، صص  ، پيشينخوان  الاخوان  ناصرخسرو،  . ٤١ 

و ) ِ�٣٢٢كشتة  (باللّه  به  اميرنصر بن  احمد ساماني  دربارة  قتل  شلمغاني      �  ، نامة  راضي  در اين  ميان  . ٤٢ 

 ، از آن  جهت  قابل  تأمّل  است  كه          در مرو مي يابدش  )  ِ ٦٢٦م   ( ، كه  ياقوت  حموي       توضيح  علل  آن  

خليفة  عبّاسي  در اين  نامه  به  دفاع  از خود و به  توجيه  قتل  شلمغاني  گنوستيك  در برابر فرماندار                        

 ، گريز و گزيري  نداشته      وضيح  در اين  زمينه   زيردست  خود همّت  مي گمارد؛ چنان  كه  گويي  از ارائة  ت         

 ،  ، قاهره مارگوليوث . س.، به  كوشش  د   ارشاد الاريب  في  معرفة  الاديب         :  براي  متن  نامه  نك   (است   

 ). به  بعد٢٣٩، صص  ١ِ، ج  �١٣٥٥



در پي  شورش     به  تحريك  خليفه  و       ٣٣١بن  احمد به  سال      �� اكنون  مي توان  پرسيد كه  خلع  نصر       

تركان  مهاجر ــ به  مثابه  كارگزاران  او ــ ، آيا پاسخ  دستگاه  خلافت  به  واكنش  سامانيان  نسبت  به  اين                    

  . ، پاسخي  روشن  نخواهد داشت ، تا يافتن  منابع  بيشتر در اين  زمينهنامه  نبوده  است ؟ اين  پرسش

يادنامة  ،   » و علم  در جهان  اسلام  تا زمان  بيروني  و پس  از آن             سير انديشه « ،  محمّد محمّدي  ملايري  . ٤٣ 
 ؛١٩ ـ ١٧ ، صص  ش١٣٥٣ ، ، تهرانبيروني  

  J. L. Kraemer, Humanism in the Renassance of Islam: The Cultural 

Revival during the Buyid Age, Leiden, 1992, p.53, n.61. 

 ، ص   ، پيشين يادنامة  بيروني    ،    »...سير انديشه  و علم  در جهان  اسلام  تا         « ،  محمّد محمّدي  ملايري  . ٤٤ 

 .J. L. Kraemer, Humanism ..., op.cit, p.53؛ ١٨

 ٤٥ .Kraemer, Ibid. 

 .١�ـ�٧بند . ٤٦ 

 ، رضا رضازاده  لنگرودي   : دربارة  گسترش  حنفيه  و نخستين  مرجئة  خراسان  و ماوراءالنّهر نك             . ٤٧ 

، به  كوشش  محسن      كتاب  توس     ،      »پژوهشي  در مرجئه    : رخورد انديشه هاي  سياسي  در اسلام      ب«

 ؛١٦٦�ـ�١٣٥ ، صص  ش١٣٦٣ ،  ، تهرانباقرزاده

  Wilfred Madelung, "The  Early Murji'a in Khura¦sa¦n and Transoxania 

on the   Spread of H¤anafism ", Der Islam, Band 43, 1982, pp.32-39. 

 ، كه  در   دربارة  كرّاميّه  به  عنوان  يكي  از مهم ترين  جنبش هاي  مذهبي  سده هاي  سوم  و چهارم  هجري                 

 ، نيز   ، نقش  تعيين كننده اي  داشته  است      ، به  ويژه  به  فارسي     پيدايي  و پويايي  زبان  و ادبيات  عرفاني        

 ، باره� اين�و طُرفه  آنكه  در    .  هاي  اروپايي  وجود دارد    پژوهش هاي  چندي  به  زبان  فارسي  و زبان        

، پژوهش هاي  ايراني  بسا كه  گوي  سبقت  و         »شناسي«خلاف  بسياري  از موضوعات  ايران  و اسلام         �بر
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 ، ابعاد مختلف  حضور اين  جنبش  و برآيندهاي             دقّت  را از ديگران  ربوده  و به  شايستگي  تمام            

در ميان  اين  پژوهش ها، گفتني  است  كه  آثار دكتر         . ي اَش  را واكاويده  و برنموده اند    فرهنگ�/� سياسي

محمّدرضا شفيعي    : نك.  ، سهم  ويژسته  و برجسته اي  را به  خود اختصاص  مي دهند            شفيعي  كدكني 

 دربارة  ابوذر     نگاهي  به  اسناد نويافته     : نخستين  تجربه هاي  شعر عرفاني  در زبان  پارسي         « ،  كدكني

، به  كوشش  علي اصغر     )جشن نامة  استاد دكتر عبدالحسين  زرين كوب      (درخت  معرفت    ،     »بوزجاني

سفينه اي  از شعرهاي  عرفاني  قرن  چهارم       «؛ همو،   ٤٦٢�ـ�٤٣١ ، صص    ش١٣٧٦ ،   ، تهران محمّدخاني

�ـ�٣٤٠ ، صص  ش١٣٧٧ ،  ، تهران ترابي، به  كوشش  محمّدجشن نامة  استاد ذبيح اللّه  صفا ،   »و پنجم

 ارج نامة  ايرج   ،    »چهرة  ديگر محمّد بن  كرّام  سجستاني  در پرتو سخنان  نويافته  از او             «؛ همو،   �٣٦٠

�ـ�٦١، صص    ٢ ، ج    ش١٣٧٧ ،   ، تهران ، به  كوشش  محسن  باقرزاده     )جشن نامة  استاد ايرج  افشار   (

 ؛١١٣

 ،  ، تهران  ، شمارة  هفتم  ،  سال  چهارم   كتاب  ماه  دين     ،     »ي  دربارة  كرّاميّه  پژوهش« ،  كاظم  رحمتي � محمّد 

 ؛ �٧٧�ـ�٥٨ ، صص  ش١٣٨٠ارديبهشت  

  C.  E.  Bosworth,  "The   Rise    of the Karra¦miyyah in Khrua¦sa¦n", The 

Muslim 

  World, vol.L, 1960, pp.5-14; Idem, The Ghaznavids. Their Empire in 

Afghanistan and Eastern Iran 944-1040, Edinburg, 1963, pp.185 � ff   ؛� 

 ،  ، تهران ، ترجمة  حسن  انوشه   تاريخ  غزنويان     ،    كليفورد ادموند باسورث  : و ترجمة  فارسي  همين  آثار      

معارف   ،  ت، ترجمة  اسماعيل  سعاد »ظهور كرّاميّه  در خراسان«؛ همو،  ١٩١�ـ�١٨٧ ، صص    ش١٣٥٥
 ؛ ١٣٩�ـ�١٢٧ ، صص  ش١٣٦٧اسفند �ـ� ، آذر، تهران٣ ، شمارة  ، سال  پنجم

  Josef van  Ess   ،Ungenدtzte  Texte  zur  Karra¦mi¦yya    :Eine  Material-

sammlung, 



  Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften 

Philosophische-Historische Klasse, 1980, Abh. � ٥ �؛  

،  معارف   ، ترجمة  احمد شفيعيها،      »متوني  دربارة  كرّاميّه  « ،  يوزف  فان اس : و ترجمة  فارسي  همين  اثر      

؛١١٨�ـ�٣٤ ، صص  ش١٣٧١تير �ـ�  ، فروردين، تهران١ ، شمارة  سال  نهم  

  Jean  � - � Claude Vadet, "Le Karramisme de la Haute  � - � Asie au 

carrefour de trois sectes rivales", Revue desـ tudes Islamiques, vol.XLVIII, 

Fasc  .� ١٩٨٠، ١ ، pp.25-50; Margaret Malamud, "The Politics of Heresy in 

Medieval Khurasan :The Karramiyya in Nishapur", Iranian Studies, 

vol.27, 1994, pp.37-51. 

  .كاظم  رحمتي  براي  راهنمايي  به  دو مقالة  بازپسين�از دوست  گرانمايه ام  آقاي  محمّدبا تشكر   

 ،  ، پژوهش هاي  ايراني  و اروپايي  ديگري  را هم  مي توان  افزود؛ و آنچه  آمده                 ، بر اين  فهرست     البتّه 

  .صرفاً منابع  مورد مراجعة  نگارندة  اين  پژوهه  است

تاريخ  ( مي خواند   » يگانة  روزگار در همة  ادوات  فضل     «فضل  بيهقي  او را نيز چون  بلعمي          كه  ابوال . ٤٨ 
 ).١٢٧ ، ص  ش١٣٧٥ ، مشهد، ، به  كوشش  علي اكبر فياضبيهقي  

 ، ؛ ابوسعيد گرديزي  �٧٩، ص    ٤ ، ج    ، پيشين يتيمة  الدهر    ،    ابومنصور ثعالبي  :  براي  احوال  او نك     

، به  لباب  الالباب   ،  ؛ محمّد بن  محمّد عوفي  ٢٤ ، ص     ، پيشين  به  كوشش  محمّد قزويني    ،الاخبار  � زين

؛ احمد بن  علي  مَنيني      ١٧، ص    ٢، ج     )ش١٣٦١ ،  افست  تهران (م   ١٩٠٦ ،   ، ليدن كوشش  ادوارد براون  

، ص   ٢ِ، ج    ١٢٨٦ ،  ، قاهره  نصر العتبي  � شرح  اليميني  المسمّي  بالفتح  الوهبي  علي  تاريخ  ابي        ،    دمشقي

؛ ٤٩٤، ص    ١ ، ج    ش١٣٣٦ ،  ، تهران محيط  زندگي  و احوال  و اشعار رودكي           ،    ؛ سعيد نفيسي  �٦٢

 .٢٦٥�ـ�٢٦٣، صص  ٧ ، ج  ش١٣٦٣ ، ، به  كوشش  ايرج  افشار، تهرانيادداشت ها  ،  محمّد قزويني
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محمّد بن  عمر   ترجمان  البلاغة       و    ) ٤٨٣�ـ�٤٨١صص    (تاريخ  بيهقي     البتّه  در منابعي  مانند         

برخي  ابيات  سرودة  مصعبي  نيز      ) ٧ ، ص    ش١٣٦٢ ،   ، اُفست  تهران  به  كوشش  احمد آتش   (رادوياني   

١٣٣٤ ،  ، تهران گنج  بازيافته     ،    محمّد دبيرسياقي  : براي  آنچه  از اشعار او بازمانده  نك       . نقل  شده  است  

اشعار پراكندة  قديم ترين  شعراي      ؛ ژيلبر لازار،       )لطيب  مصعبي  و اشعار او     بخش  ابوا  (٦ ، ص    ش
 .٤٩�ـ�٤٨، صص  ٢ ، ج  ش١٣٤٢ ، ، تهرانفارسي زبان  از حنظلة  بادغيسي  تا دقيقي  

 ٥٠ .J. Rypka et al, History of Iranian Literature, trans. P.van Popta-Hope, 

ed .� by K. Jahn, Dordrecht, 1968, p.144. 

 ، به    ، افزون  بر برخي  مضامين  اشعارش         ، و بسا كه  اسماعيليّه      دربارة  گرايش  رودكي  به  تشيّع        

چنان  كه    .  ، كسايي  مروزي  و عنصري  نيز مي توان  نگريست       سروده هاي  شاعراني  چون  معروفي  بلخي    

  : معروفي  در اين  زمينه  سروده  است

 ذم  سلطان  شاعران  كاندر جهان  به  كس  مگرو جز به  فاطمي  از روذكي  شني

٢ ، ج  ، پيشيناشعار پراكندة  قديم ترين  شعراي  فارسي زبان  از حنظلة  بادغيسي  تا دقيقي     ژيلبر لازار،      ( 

 ).٣٦، بيت  ١٣٦، ص  

 ، اي  استخواني  چشم هايش   ، در حلقه ه   اكنون  مي دانيم  كه  در جريان  نبش  قبر رودكي  در تاجيكستان           

اين  مشاهدات   . آثار سوختگي  و در برخي  استخوان هاي  ديگرش  نشانه هاي  شكستگي  ديده  شده  است        

به  اين  پرسش  دامن  زده اند كه  آيا او را در اواخر عمر، و در جريان  كودتاي  ضدّ اسماعيلي  نوح  بن                       

شرح  تاريخ   چشم هايش  كور كرده اند؟ به  ويژه  كه  منيني  هم  در             نصر، شكنجه  داده  و با ميل  زدن  به           
چندنكتة  « ،  سعيد نفيسي  : نك( از ميل  كشيدن  بر چشمان  رودكي  در اواخر عمرش  ياد مي كند              يميني   

 ، ن، تهرا ٤�ـ�٣ ، شمارة    ، سال  ششم  مجلّة  دانشكدة  ادبيّات  دانشگاه  تهران        ،     »تازه  دربارة  رودكي  

 ).٣٩�ـ�٢١ ، صص  ش١٣٣٨



معجم  البلدان    دربارة  مصعبي  و گرايش  او به  اسماعيليّه  نيز به  گزارش هاي  ياقوت  حموي  در                        
به  كوشش    (القند في  ذكر علماء سمرقند       الدّين  عمر نسفي  در        � و نجم ) ٤١٩، ص    ١ ، ج    پيشين(

مي توان  نگريست  كه  در اوّلي  ذيل  كلمة          ) ٤٣٩�ـ�٤٣٨ ، صص    ش١٣٧٨ ،   ، تهران يوسف  الهادي 

از نگارش  كتابي  دربارة  قرمطيان  براي  مصعبي  به  قلم  ابوحاتم  محمّد بن  حبان  بن  احمد بستي                  » بست«

 ، كه  واگذاري  منصب  قضاوت  سمرقند به  ابوحاتم  را به  دنبال  دارد، امّا در پي  يورش  مردم                     ياد شده 

نسفي  هم  از   .  ، فرار او به  بخارا را ثمر مي دهد         ر ابوحاتم  به  دليل  گرايش  اسماعيلي اَش       سمرقند ب 

) ٦٠٣،  ٢٩١،  ٥١صص   (قرمطي  بودن  مصعبي  و قتل  او سخن  گفته  است ؛ امّا طُرفه  آنكه  در مواضعي                 

در اين  ميان  به       . ي كندابوحاتم  بستي  را در شمار راويان  دانسته  و در سلسلة  اسناد خويش  وارد م                 

نيز مي بايد توجّه  كرد كه  در نقلش  از هجو ابوالحسن  علي  بن              ) ١١٠، ص    ٤ج   ( ثعالبي    يتيمة  الدهر   

، ) ِ ٣٤٤كشتة   (الحسن  اللحام  از حاكم  شهيد ابوالفضل  محمّد بن  محمّد بن  احمد سلمي  مروزي                    

  .را مي توان  يافت » اَطلال  دار المصعبي«

به  كوشش  ملك  الشعراء بهار،  (تاريخ  سيستان    ، امّا گرانقدر       ، سخن  نويسندة  ناشناخته   در اين  زمينه  . ٥١ 

٢٤٧ : حك(دربارة  فارسي سرايانِ دربارِ يعقوب  ليث  صفاري        ) ٢١٢�ـ�٢٠٩ ، صص    ش١٣١٤ ،  تهران

  :پس  از فتح  هرات  خواندني  است) ِ�٢٦٥�ـ�

 و بعضي  از خوارج  كه  مانده  بودند، ايشان  را بكشت  و مال هاي                    يعقوب  فرا رسيد  

قَدْ اَكْرَمَ اللّهُ اَهْلَ الْمِصْرِ وَ       « :  ، پس  شعرا او را شعر گفتندي  به  تازي           ايشان  برگرفت 

 ، محمّد بن    نيافت�در[  پس  آن  را    ] چون  اين  شعر برخواندند او عالِم  نبود         . »...الْبَلَدِ

 حاضر بود و دبير رسايل  او بود و ادب  نيكو دانست  و بدان  روزگار نامة  پارسي                  وصيف 

چيزي  كه  من  اندر نيابم  چرا بايد گفت ؟ محمّد وصيف  پس               : نبود، پس  يعقوب  گفت   

 ، و پيش  از او كسي        و اوّل  شعر پارسي  اندر عجم  او گفت         . شعر پارسي  گفتن  گرفت   

 ، پارسيان  بودند سخن  پيش  ايشان  برُود باز گفتندي  بر طريق  خسرواني           نگفته  بود كه  تا     

و چون  عجم  بركنده  شدند و عرب  آمدند شعر ميان  ايشان  به  تازي  بود و همگنان  را                    

علم  و معرفتِ شعر تازي  بود، و اندر عجم  كسي  برنيامد كه  او را بزرگيِ آن  بُوَد پيش  از     
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 ، مگر حمزة  بن  عبداللّه  الشاري  و او عالِم  بود و تازي              او شعر گفتندي  يعقوب  كه  اندر    

شعراء او تازي  گفتند، و سپاه  او بيشتر همه  از عرب  بودند و تازيان                [  پس   ]  ،    دانست

 ، زنبيل  و عمار خارجي  را بكشت  و هري  بگرفت  و سيستان  و                 چون  يعقوب . بودند

اي  اميري  كه  اميران      «ادند محمّد بن  وصيف  اين  شعر بگفت           كرمان  و فارس  او را د      

و بسام  كورد از آن  خوارج  بود كه  به  صلح  نزد يعقوب  آمده               ... »  ...جهان  خاصّه  و عام   

باز محمّد ... بودند، چون  طريق  وصيف  بديد اندر شعر، شعرها گفتن  گرفت  و اديب  بود      

پس  از   ... ردي  فاضل  بود و شاعر، نيز پارسي  گفتن  گرفت         بن  محلد هم  سكزي  بود، م     

آن  هر كسي  طريق  شعر گفتن  برگرفتند، امّا ابتداء اينان  بودند، و كس  به  زبان  پارسي                    

 ... .                                شعر ياد نكرده  بود، الاّ بونواس  

 .كه  با نوشتن  نامه اي  بدو ميسّر شد. ٥٢ 

ترجمان  القرآن  الكريم  إلي     « ،  محمّد حميداللّه  : نك.  ، ايرانيان  ساكن  يمن  بودند    كه  به  احتمال  فراوان   . ٥٣ 

 .�٢٧�ـ�٢٥ ، صص  م١٩٧٧، ٤، العدد مجلّة  العربيّة  ،   »اللغة  الاجنبية

بنگريد به   . جم  هجري  ياد شد   پيشتر از برگزاري  نماز به  زبان  بومي  در بخاراي  سده هاي  اوّل  تا پن             . ٥٤ 

  . و سه  پي نوشت  بازپسين  آن١�ـ�٥بند 

 .٣٧، ص  ١ِ، ج  �١٣٢٤ ، ، قاهرهالمبسوط   ،  محمّد بن  احمد سرخسي. ٥٥ 

، به  كوشش  نجيب  مايل       تاج  التراجم  في  تفسير القرآن  للاعاجم           ،    ابوالمظفر شاهفور اسفرايني  . ٥٦ 

 .�٨، ص  ١ ، ج  ش١٣٧٥ ،  ، تهراني  خراسانيهروي  و علي اكبر اله

١٩٦٣ ،  ، قاهره  ، تاريخه  و مصادره  و نظرياته  العامة         المدخل  للفقه  الاسلامي  م  مدكور،     �محمّد سلاّ . ٥٧ 

 ، ، قاهره نظرة  عامة  في  تاريخ  الفقه  الاسلامي          ؛ علي  حسن  عبدالقادر،        ١٤٨�ـ�١٤٧ ، صص    م�

 .�٢٥٠�ـ�٢٤٩ ، صص  م�١٩٦٥



پيوند زبان  دل  و دين  در كهن ترين  ترجمه هاي  آهنگين  پارسي  از قرآن                 « ،  محمّدحسين  ساكت . ٥٨ 

  .ش١٣٨٣ ،  ، تهرانبه  كوشش  بهروز ايماني  ، يادنامة  استاد احمد گلچين  معاني  ،  »مجيد

 ، م١٩٦٦ ،   ، حيدرآباد دكن  فا افغاني ،  به  كوشش  ابوالو    كتاب  الاصل     ،    محمّد بن  حسن  شيباني    : نك. ٥٩ 

 :١٥، ص  ١ج  

 ، و قال    إن  افتتح  الصلاة  بالفارسية  و قرأ بها و هو يحسن  العربية  أجزاه             :  و قال  ابوحنيفة  

  .لا يجزيه  إلا أن  يكون  لا يحسن  العربية: ابويوسف  و محمّد

 .٣٦ ص  ،١ ، ج  ، پيشينالمبسوط   ،  محمّد بن  احمد سرخسي. ٦٠ 

النفحة  القدسيّة  في  احكام  قراءة  القرآن  و كتابته  بالفارسيّة  و ما يتعلّق  بها من                   ،    حسن  الشُرُنبلالي . ٦١ 
تاريخ   . ب�١٥٦، برگ    ١٢/٢٧١٥ ، شمارة    نسخة  كتابخانة  شهيد علي  پاشاي  استانبول       ،  باقي  الاحكام    

  . هجري  است١٠٦٩درگذشت  شربنلالي  

 ، گروهي  از جنگاورانِ در خدمتِ شاهنشاهي  ساساني  بودند كه            ، اَسواران  بصري  به  گزارش  بلاذري  . ٦٢ 

در جريان  نبرد اهواز، با نهادن  شرايطي  به  سپاه  تازي  پيوستند؛ و از جملة  شرايط  آنها، زيستن  در                       

 خود بود كه  سرانجام  به  گزينش  بصره           محلّ تعيين  كردة  خود و هم  پيماني  با قبيلة  تازي  برگزيدة            

براي  اقامت  آنها راه  برد و به  هم پيماني شان  با بنوتميم  كه  بديشان  نزديك ترين  قبايل  به  رسول  اسلام                    

 ، ش١٣٦٨ ،   ، تهران ، ترجمة  محمّد توكّل   فتوح  البلدان     ،    احمد بن  يحيي  بلاذري    : نك. معرّفي  شدند 

 .�٥٢٢�ـ�٥٢٠صص  

 .�٣٦٨، ص  ١ِ، ج  �١٣٨٠ ، ، قاهرهالبيان  و التبيين   ،  عمرو بن  بحر جاحظ. ٦٣ 

 .همان  . ٦٤ 

 .�٣٨٥ ، ص  ؛ ترجمة  فارسي�٢٦١ ، ص   ، متن  عربي، پيشينالفهرست   ،  ابن نديم. ٦٥ 
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٧٥، صص    ٤تا، ج     ، بي   ، بيروت ، به  كوشش  عبدالسّلام  هارون     الحيوان    ،    عمرو بن  بحر جاحظ   . ٦٦ 

 .�٧٨�ـ�

روضة   ،     سهل  بن  مأمون  الشاشي  العمركي  ثمّ المروي         �ابوالرّجاء المؤمّل  بن  مسرور بن  ابي          . ٦٧ 
 .٢٩ � ، ص  ش١٣٥٩ ،  ، تهران، به  كوشش  عبدالحي  حبيبيالفريقين  

 .١٧٦، ص  همان  . ٦٨ 

زمخشري  نيز  مقدّمة  الادب    چنان  كه       . به  معني  خطاست  در اين  عبارت ها     » لحن« ،  به  نوشتة  حبيبي  . ٦٩ 

 .٣، پي نوشت  ١٧٦، ص  همان  .  بر اين  معني  تصريح  دارد

 .١٧٧، ص  همان  . ٧٠ 

 .١٧٧، ص  همان  . ٧١ 

تاريخ   : در اين  زمينه  بنگريد به  پژوهش  ارزشمند زنده ياد محمّد محمّدي  ملايري  با اين  مشخّصات             . ٧٢ 
زبان  فارسي  همچون   : جلد چهارم (و فرهنگ  ايران  در دوران  انتقال  از عصر ساساني  به  عصر اسلامي  

٩٩�ـ�١٩ ، صص    ش١٣٨٠ ،  ، تهران  )مايه  و مددكاري  براي  زبان  عربي  در نخستين  قرن هاي  اسلامي         

�. 

ارد كه  پس  از گذشت  دهه ها از        باره  پژوهش  روشمند و ارزنده اي  د      � اين� اينوسترانتسف  هم  در   

مطالعاتي  دربارة  ساسانيان     ،    كنستانتين  اينوسترانتسف  : نك .  ، هنوز قابل  مراجعه  و استناد است      تأليفش
 .�٤٨�ـ�٧ ، صص  ش١٣٤٨ ،  ، تهران، ترجمة  كاظم  كاظم زاده

، ترجمة   )ِ�٦١٠تأليف    (ئل  بلخ    فضا ،    ابوبكر عبداللّه  بن  عمر بن  محمّد بن  داود واعظ  بلخي           . ٧٣ 

 ،  ، تهران ، به  كوشش  عبدالحي  حبيبي    )ِ�٦٧٦در  (عبداللّه  محمّد بن  محمّد بن  حسين  حسيني  بلخي           

 .٢٩، ١٧ ، صص  ش١٣٥٠



 ــ از جملة  دانشمندان  و راويان  صاحب نظر اخبار در سدة            )ِ�٢٨٠م   (او اخراج  كنندة  احمد برقي       . ٧٤ 

ري  و در شمار پُل هاي  وصل  كنندة  جريان هاي  گنوستيك  تندرويِ سه  سدة  نخست  اسلامي                سوم  هج 

احمد بن  محمّد    : نك . به  شيعيان  سنّت گراي  سدة  سوم  هجري  ــ ، از قم  به  اتّهام  غلو است              ) غُلات(: 

 ، ص  كب     ، بي تا، مقدّمة  مصحّح    ، قم الدّين  محدّث  ارموي  � ، به  كوشش  جلال   كتاب  المحاسن     ،    برقي

 ، ، تهران�٣٨ ، شمارة  ، سال  چهارمماهنامة  چيستا  ،    »احمد برقي  پسر محمّد   « ،  ؛ علي نقي  منزوي  ) ٢٢(

؛ محمّد كريمي    )منتشر شده  با امضاء مستعار علي  كوشا        (٦١٧�ـ�٦١٢ ، صص    ش١٣٦٦فروردين   

اماميّه  و سياست  در نخستين      ،    »همكاري  با سلطان  جائر   سيّد مرتضي  و مشروعيّت      « ،    زنجاني  اصل 
 .٢، پي نوشت  ١٤٣�ـ�١٤١ش  ، صص  ١٣٨٠ ، ،  تهرانسده هاي  غيبت  

، ص   ١ِ، ج    �١٣٩٠ ،   ، تهران ، به  كوشش  حسن  موسوي  خرسان     من  لايحضره  الفقيه     شيخ  صدوِ،     . ٧٥ 

 .�٩٣٥، حديث  شمارة  ٢٠٨

 .١٢٥، ١١٩، صص  �٤ِ، ج  �١٣٨٧�ـ�١٣٨٤ ، ، اصفهانمجمع  الرجال   ،  قهپائي الدّين  �زكي  . ٧٦ 

 .١٢٦ِ، ص  �١٣٩٧ ،  ، چاپ  عكسي، قمرجال  النجاشي   ،  ابوالعباس  نجاشي. ٧٧ 

 .١٤١٩، حديث  شمارة  ٣١٢، ص  ١ ، ج  ، پيشينمن  لا يحضره  الفقيه  شيخ  صدوِ،  . ٧٨ 

 .�٩٣٧، �٩٣٦، �٩٣٥ديث هاي  شمارة  ، ح٢٠٨، ص  ١، ج  همان  . ٧٩ 

 ، نجف   اشرف  ،     ، به  كوشش  حسن  موسوي  خرسان      تهذيب  الاحكام     ،    محمّد بن  حسن  طوسي   . ٨٠ 

 .١٣٣٧، مسئلة  ٣٢٦؛ ص  ١٣٣٠، مسئلة  ٣٢٥؛ ص  ١٢٨١، مسئلة  ٣١٥، ص  ٢�  ، جم١٩٥٩

تقي  � ، به  كوشش  محمّد   ة  كهن  فارسي  و متن  عربي     ، ترجم النّهاية  في  مجرّد الفقه  و الفتاوي        همو،    . ٨١ 

 .�٨٦، ص  ١ ، ج  ش١٣٤٢ ،  ، تهراندانش پژوه

، مسئله هاي   �٣٢١، ص    ١ِ، ج    �١٣٩٠ ،   ، تهران ، به  كوشش  شيخ  علي  آخوندي     الاستبصار  همو،    . ٨٢ 

 .١١٩٦ و ١١٩٥
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  .ختلفاز راه  مقايسة  مسائل  شرعي  ميان  مكتب هاي  فقهي  م. ٨٣ 

  .از راه  بررسي  صورت ها و اشكال  گوناگون  يك  مسئله. ٨٤ 

، ١٠٨، ص    ١ِ، ج    �١٣٧٦ ،  ، قم الخلاف  في  الاحكام  أو مسائل  الخلاف         ،    محمّد بن  حسن  طوسي   . ٨٥ 

 .١٠٩�� ، ص١ِ، ج  �١٣٨٧ ،  ، تهران، به  كوشش  محمّدتقي  كشفيالمبسوط  ؛ همو،  �٩٤مسئلة  

فقه  سياسي  اماميّه ؛ تأمّلي  در نخستين        « ،    محمّد كريمي  زنجاني  اصل     : ارة  اين  اصطلاح  نك    درب. ٨٦ 

 .١٣٠�ـ�١٢٥ ، صص  ، پيشيناماميّه  و سياست  در نخستين  سده هاي  غيبت  ،   »دوران  تدوين

 ٨٧ . M. Arkoun, Contribution   ب l إ' tude de l'humanisme arab au IVe  � / � Xe 

siإcle ؛Miskawayh (320  � / � ٣٢٥ �-  �٤٢١  ), philosophe et historien, 

Paris, 1970, p.189. 

  :نك.  ، از حمايت  پنهاني  خانوادة  ابن سينا از جنبش  قرمطيان  ياد كرده اندمحقّقاني  مانند بليايف. ٨٨ 

  E. A. Beliaeve, Musulmanskoe Sektantsvo, Moscow, 1957, pp.59-60. 

، سال   فصلنامة  تحقيقات  اسلامي      ،     »جنبش  قرمطيان  بحرين  « ،  رضا رضازاده  لنگرودي  : به  نقل  از    

 .�٤٩ ـ ٤٨ ، صص  ش١٣٧٥، ٢ و ١ ، شمارة  يازدهم

 ٨٩ . H. Halm, The Fatimids and their Traditions of Learning, London, 1997, 

p.2. 

 90. Paul  E.  Walker, H¤ami¥d  al-Di¥n  al-Kirma¥ni¥,  Ismaili Thought in 

the Age of 

  al-H¤a¥kim, London & New York, 1999, p.123. 



 :  ، ترجمة  متن  مرتضي  اسعدي  : ، ترجمة  مقدّمه    »تصحيح  انتقادي  رسالة  الباهرة    « ،  بستان  هيرجي . ٩١ 

 ـ  ٣٢ ، صص    ش١٣٧١ ،   ، تهران  ، شمارة  دوم  ، سال  هفتم  فصلنامة  تحقيقات  اسلامي      ،    عبداللّه  نوراني 

٣٣�. 

 ٩٢ . H. Landolt, "Gaza¦li¦ and Religionswissenschaft", Asiatische Studien - 

Etudes 

  Asiatique, vol. XLV, 1991, pp.19-72, n.126. 

 :باره  در نامة  شصت  و چهارم  خود مي نويسد � اين�القضات  در� عين. ٩٣ 

تا  ! پس  جان  كن   . تا ايمان  عموم  به  دست  آري     !  ، پس  راه  رو   به  كفر بيناگردي   در نگر تا    

پس  از اين  اگر  . تا ايمان  خصوص  را بيابي! پس  طلب  كن  به  جدّ  . به  كفرثاني  بينا گردي  

  .دولتي  باشي  به  كفر ثالث  در نهاد خود بينا شوي

 ، ج   ش١٣٦٣ ،   ، تهران به  كوشش  علي  نقي  منزوي  ـ عفيف  عسيران       ،  القضات  همداني    � نامه هاي  عين   

 .�٧٩٩، بند ٤٧٩، ص  ١

يا (:مصباح   منسوب  به  شيخ الرئيس  و رسالة           )  الزهد   يا   (:الارشاد  اين  قطعه  در آغاز رسالة           . ٩٤ 

،  هاي  مصنّفات  ابن سينا    فهرست  نسخه  ،    يحيي  مهدوي  : نك.ابوسعيد ابوالخير ديده  مي شود     ) مصابيح   

 . �٩ ، ص  ش١٣٣٣ ، تهران

او نه   «، آورده اند كه      حالات  و سخنان  ابوسعيد      و  اسرار التوحيد      ، اكنون  به  واسطة   دو كتاب             البتّه 

 فتح اللّه    :نك.  » يا نام  ديگري  همانند آن  داشته  است       مصابيح   اهل  كتاب  نوشتن  بوده  و نه  كتابي  به  نام             

 ،  ، شمارة  دوم  ، سال  دوم  نامة  فرهنگستان    ،    »داستان  ملاقات  و مكاتبات  بوعلي  و بوسعيد       « ،  مجتبايي

 .١٨ ، ص  ش١٣٧٥تابستان  
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منسوب  مقامات  اربعين       به  ابوسعيد را مشكوك  مي داند و دربارة             مصابيح    فريتس  ماير هم  نسبت         

 ، ، ترجمة  مهرآفاِ بايبوردي    حقيقت  و افسانه      : ابوسعيد ابوالخير  :  نك .  است بدو نيز بر همين  رأي      

 .�٤٦ ـ ٤٥ ، صص  ش١٣٧٨ ، تهران

، ٣٥٠ ـ   ٣٤٩ ، صص    ش١٣٧٠ ،   ، تهران ، به  كوشش  عفيف  عسيران    تمهيدات    ،    عين القضات  همداني . ٩٥ 

 .٤٦٣بند 

 ، ج   ش١٣٦٦ ،   ، تهران ه  كوشش  محمّدرضا شفيعي  كدكني    ، ب اسرار التوحيد    ،    محمّد بن  منوّر ميهني   . ٩٦ 

 .١٩٥ ـ ١٩٤، صص  ١

، يوگني  برتلس     )٤٢ص     (از جملة  محقّقاني  كه  بر اين  جعل  اصرار كرده اند، از رينولد نيكلسون               . ٩٧ 

 ، مقدّمة  مصحّح (، محمّدرضا شفيعي  كدكني       )١١ ـ   ١٠صص   (، سعيد نفيسي      )١٤�ـ�١٠صص   (

. مي توان  ياد كرد  ) ٢٢ ـ   ٥صص   (و فتح اللّه  مجتبايي     ) ٥٢٩ص   (، نجيب  مايل  هروي      )٤٦ ـ   ٤٣ صص 

، )٦٣ ـ ٦٢صص  (، عبدالحسين  زرّين كوب    )٥٧٩ ـ   ٥٧٥صص   ( ، صادِ گوهرين     در مقابل  نظر اين  عدّه    

زارش ها با ترديد   ، هرچند كه  به  اين  گ      )٣٦ ـ   ٣٣صص   (و فريتس  ماير      ) ٦٢ص     (لوئي  گارده    

 : نك. نگريسته اند، امّا اين  ملاقات  را محتمل  دانسته  و از شواهدي  در اين  زمينه  ياد كرده اند                       

؛ سعيد  ١٩ ـ   ٣، صص    ٢ ، ج    ش١٣٣٤ ،  ، تهران جشن نامة  ابن سينا   ،    »رباعيات  ابن سينا « ،  برتلس� .ي

حجّة  الحق  ابوعلي     ،    ش ؛ صادِ گوهرين  ١٣٣٤ ،  ن، تهرا تعليقات  بر سخنان  منظوم  ابوسعيد        ،    نفيسي
 ، ، به  كوشش  محمّدرضا شفيعي  كدكني     اسرار التوحيد    ،    ش ؛ محمّد بن  منور ميهني    ١٣٤٧ ،  ، تهران سينا  

ش ؛ نجيب  مايل    ١٣٦٩ ،  ، تهران جستجو در تصوّف  ايران        ،    ؛ عبدالحسين  زرّين كوب  ١ ، ج    پيشين

 ،  ، تهران ، زير نظر كاظم  موسوي  بجنوردي     دايرة المعارف  بزرگ  اسلامي     ،    »خيرابوسعيد ابوال « ،  هروي

نامة  داستان  ملاقات  بوعلي  و بوسعيد،          «؛ فتح اللّه  مجتبايي      �٥٣٢ ـ   ٥٢١، صص    ٥ ، ج    ش١٣٧٢
 حقيقت  و   :ابوسعيد ابوالخير ؛ فريتس  ماير،      ٢٢ ـ   ٥ ، صص     ، پيشين  ، شمارة  دوم  ، سال  دوم  فرهنگستان   

  ، پيشين ؛، ترجمة  مهرآفاِ بايبورديافسانه  



  R. A. Nicholson, Studies in Islamic Mysticism, Cambridge, 1921; L. 

Gardet, La Connassance mystique  chez  Ibn Si¦na¦,  et  ses  prإsupposإs 

philosophiques, 

  Le Caire, 1952. 

 .  ٤٦٣، بند ٣٥١ـ٣٥٠ ، صص  ، پيشينتمهيدات     ،القضات  همداني� عين. ٩٨ 

محمّد  : عرفاني  ايراني  بنگريد به   �/� براي  اين  دو مفهوم  و بازتابشان  در برخي  آموزه هاي  فلسفي          . ٩٩ 

 ، به  ويژه    ش١٣٨٢ ،  ، تهران اشراِ هند و ايراني  در نخستين  سده هاي  اسلامي             ،    كريمي  زنجاني  اصل  

 .�٧تا  ٥فصل هاي  

  :Tradition. فرادهش  . ١٠٠ 

دربارة  سرچشمه هاي  شرقي  فلسفة  سينوي  آراء متعدّدي  بيان  شده  كه  در ادامه  از آنها سخن                     . ١٠١ 

از پژوهشگران  دهه هاي  اخير، نبيل  شهابي  در مقدّمه اَش  بر ترجمة  بخش  قياس  كتاب                . خواهم  گفت 

مطرح  در   »  !به  اصطلاح  شرقي  «آموزه هاي   » !هماهنگي  كاملِ « تأكيد بر    ، با  )٢٤ص      (شفاء  منطق     

 با ديگر آثار ابن سينا، جستجوي  يك  سنّت  غير يوناني  در فلسفه  را كاري  بيهوده                   منطق  المشرقيين    

 بر   را نه  » من  جهت  غير اليونانيين   «هم  عبارت     ) ١٣٠-١١٥، ٤٦صص     (ديميتري  گوتاس    . مي داند

او در ادامة  گفتمان  يونان گرايي  غالب  بر        . بررسيده  است »  !عقل  فعّال « ، بلكه  از جهت      سنّتي  غير يوناني  

يبعد ان  يكون  قد وقع  الينا من  جهة         �لا�و« ، منظور شيخ الرئيس  از عبارت       پژوهش هاي  اسلام شناسي 

فايض  شدن  علوم  به  كشف  و از طريق  عقل           «به  معناي     ،  را به  شيوه اي  غريب   » غير اليونانيين  علوم     

 ، مورد توجّه  و ارجاع  محقّقاني  چون  لِن           و گفتني  است  كه  رأي  او در اين  زمينه           . مي گيرد » فعّال

مراجعه  به  آثار اين       . بوده  است  ) ١٤٨، ٧٤، ٦صص      ( ، پترهيث  وهربرت  ديويدسون        گودمن

  براي  واژه هاي     Oriental  به  جاي        Easternرا با كاربست  تعجّب  برانگيز واژة         ، ما   پژوهشگران
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  ، نفي  امكان      Easternروبرو مي كند و گويا قصد آنان  از به  كاربردن  اصطلاح               » مشرقي«و   » شرقي«

  .قي  است ــ تفكرِ سينايِ مشر»غيرِ يونانيِ« ــ در معنايِ  »شرقي«بازيافتن  خواستگاه هاي  

  Nabil Shahably, The Propositional Logic of Avicenna A Translation from 

al-Shifa¦ :   al-Qiya¦s  with   Introduction,   Commentary   and   Glossary, 

  Dordrecht-Boston, 1973; D. Gutas, Avicenna and the Aristotelian 

Tradition. Introduction to Reading Avicenna's Philosophical Works, 

Leiden, 1988; Lenn E. Goodman, Avicenna, London, 1992 � ؛ Peter 

Heath, Allegory and Philosophy in Avicenna, Pennsylvania, 1992  ؛ � 

Herbert A. Davidson, Alfarabi, Avicenna ،and Averroes on Intellect, New 

York & Oxford, 1992. 

مراجعه  به  برخي  منابع  كهن  ايراني  و تأمّل  در اصطلاحات  فلسفي  به  كار رفته  در آنها، طيف                       . ١٠٢ 

 ، به  جز برخي  تك نگاري هاي       گسترده اي  از واژگان  علوم  عقلي  را در اختيار ما مي نهد كه  متأسفانه              

؛ به  ويژه    � ٥٤٦-٥١٧ ، صص     زيمرمان ؛١٠٣ ـ   ١٠٠؛ به  ويژه     ١٢٨ ـ   ٨١ ، صص    اذكائي : نك(ارزنده   

در زمينة  بحث     . تاكنون  به  شايستگي  و بايستگي  در آنها ننگريسته ايم       ) � ٥٣١-٥٣٠جدول  صفحات      

بلكه  از   » نطق«را نه  از مادّة       » منطق«ضمن  اشاره  به  نظري  كه  واژة        ) ١٤٤،  ١٤٢صص   ( ، طبري    كنوني

ذكر مي كند   » سخون« كلام  مقدّس  مي گيرد، معادل  اين  واژه  در زبان  پهلوي  را             به  معني  » منترا«ريشة   

در بررسي   ) � ٨٤ص     (هارولد بيلي     . است » كلام  وسخن «  يوناني  به  معناي       logosكه  مانند ريشة       

معناي    را در     c§im-go¦wa¦gi¦h » چيم  گوواگيه «، اصطلاح    ) ١٤، س    ٤١٧ص    (دينكرد  كتاب     

 »  فرزانگيه« ، مرادف  با      ، گوواگيه � يافته  و گفتني  است  كه  بخش  دوم  اين  اصطلاح                » منطق«

fraza¦nagi¦h )     فصاحت«به  معناي       ) ١٤ ، س  ٤٩١ ، ص  دينكرد �/�و  » بلاغت

 ، ژاك   در همين  زمينه  ). �٤ـ٣، س    ١٢٨ ، ص      دينكرد  ( آمده  است     » عقلانيّت�/� خردمندي«

با نگريستن  در   ) � ٨٦ص     (نيز همچون  بيلي     )   به  بعد   ١ص       ،  يادداشت هاي  ايراني    ( ناش   دوم



 » منطق«  سانسكريت  را معادل  واژة        tarkeh »  تركه«، اصطلاح    )�٤١٢ص    (دينكرد  كتاب  چهارم      

اكنون  به    . تو در شمار برخي  از ديگر اصلاحات  هندي  رايج  در زبان  پهلوي  ذكر كرده  اس                       

، از ترجمة  برخي  از كتاب هاي         )�٤٢٩�ـ�٤٢٨صص   (دينكرد     واسطة گزارش  كتاب  چهارم         

 ، آگاهيم  كه  از جملة       ، دومين  فرمانرواي  ساساني   يوناني  و هندي  به  زبان  پهلوي  به  دستور شاپور يكم         

نيز از آشنايي    ) ١١٥، ص    ٢ج   (گزارش  يعقوبي    .بوده  است     ) منطق(:تركه     اين  كتاب ها اثري  به  نام         

 ، متن  عربي (به  ما خبر مي دهد؛ همچنان  كه  ابن نديم         طرفا في  علم  حدود المنطق         مسلمانان  با كتاب       

 ــ ياد مي كند كه       »تركه« ــ معرّب     كتاب  الطرِ   هم  از     ) ٥٤٢ ، ص    ، ترجمة  فارسي  ٣٦٥�ـ٣٦٤صص   

برخلاف  مرحوم   ) �٧٠٧ص   (متفاوت  بوده  است ؛ هرچند كه  مجتبايي         منطق  الهند      كتاب  حدود از    

، كتاب  دوم  را ادامة  نام  اوّل  دانسته  و البتّه  بر نهج  دانش پژوه  عنوان  ياد                )ص  صد و شانزده   (دانش پژوه   

ه  كتاب هاي  پهلوي  نگاشته     مراجعه  ب . برمي شماردكتاب  الطرِ   كردة  يعقوبي  را صورت  تصحيف  شدة         

 ــ نيز ما را با واژگان           شكند گمانيك  ويچار      شده  در ايران  نخستين  سده هاي  اسلامي  ــ مانند            

 ، فلسفي  و منطقي  گسترده اي  روبرو مي كند كه  در آن  هنگام  نزد طيف  خاصّي  از انديشه مندان  ايراني                 

دانشنامة   ،    دومناش : براي  شماري  از اين  اصطلاحات  نك     (بوده اند   ، متداول    عمدتاً با گرايش  زرتشتي   
و بازتابشان  را در آثار انديشه مندان  مسلماني         ) ١٥٥ـ  ١٤٤ ، صص      ؛ طبري   ٧٩-٧١، صص      مزدايي   

٤٣٧ ، صص    ـ رونكوني � ؛ فيليپاني ٣٨ـ  ١ ، صص    معين(چون  ابن سينا و ناصرخسرو هم  مي توان  ديد        

 ،  ، اين  مسائل  برمي نمايانند كه  شيخ الرئيس  هم  به  عنوان  انديشه مندي  ايراني                در واقع ). �٤٤٣ـ

نمي توانسته  از چنين  فضايي  بر كنار باشد و دست كم  با برخي  اصطلاحات  غير يوناني  براي  ناميدن                    

در ) �٣١ـ  ٢٨صص   (ي     دانشنامة  علائ برخورد كرده  بوده  است  و بي سبب  نيست  كه  در               » منطق«

 ، از اصطلاحات  فارسي  بهره  مي گيرد ؛ اصطلاحاتي  مانند            مقابل  ترجمه هاي  عربي  مقولات  يوناني     

 : براي  آثار ارجاع  داده  شدة  بالا نك      .  »كيفيّت=  چگونگي     «و   » كميّت= چندي     «،  »جوهر= گوهر  «

، الفهرست    ،    ش ؛ ابن نديم ١٣٥٣ ،   ، تهران  كوشش  محمّدمعين  ، به   )الاهيّات(دانشنامة  علائي      ابن سينا،  

 ، رضا تجدّد، پيشين ؛ محمّدتقي  دانش پژوه     . ، ترجمة  م  همان   رضا تجدّد، پيشين ؛ همو،        . به  كوشش  م  

برخي  بررسي ها دربارة  جهان بيني ها و        ،     ش ؛ احسان  طبري   ١٣٦٥ ،  ، تهران تاريخ نگاري  فلسفه     
نكاتي  چند دربارة     « ،  ـ رونكوني � ش ؛ پيو فيليپاني   ١٣٥٨ ،  ، تهران  اجتماعي  در ايران         جنبش هاي
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 ـ  ٤٣٧ ، صص    ش١٣٥٥، مشهد،   يادنامة  ناصرخسرو   ،     »اصطلاحات  فلسفي  كتاب  گشايش  و رهايش     

؛ فتح اللّه   ش ١٣٤٧ ،   ، تهران ، ترجمة  محمّدابراهيم  آيتي    تاريخ  يعقوبي     ،    ؛ ابن واضح  يعقوبي  �٤٤٣

ارمغان  (هفتاد مقاله      ،     »نقل  علوم  و معارف  هندي  به  جهان  اسلامي  تا سدة  پنجم  هجري            « ،  مجتبايي

 ، ش١٣٧١ ،  ، به  كوشش  يحيي  مهدوي  ـ ايرج  افشار، تهران            )فرهنگي  به  دكتر غلامحسين  صديقي     

نشريّة  دانشكدة   ،     »و تأثير آنها در ادبيّات    لغات  فارسي  ابن سينا    « ،  ؛ محمّد معين  �٧١٢ ـ   ٦٩٧صص   
 ؛٣٨��ـ��١ ، صص  ش١٣٣٤، ادبيّات  دانشگاه  تهران  

  H. W. Bailey   ،Zoroastrian Problems in ninth-century books,Oxford, 

1943; P. J .de Menasce, "Notes Iraniennes "   ، Journal Asiatique, 1949, 

pp.1-6; Idem, Une  Encyclopإdie  Mazdإenne   Le   De¦nkart,   Paris,  

1958;  D.  M.  Madan,  The 

  Complete Text of the Pahlavi Dinkard, Bombay,1911; F. W. 

Zimmermann, "Some Observation on Al-Farabi and Logical Tradition", 

Islamic Philosophy and the Classical Tradition; Essays presented by his 

friends nad pupils to Richard Walzer on his 70th birthday, ed. by. S. M. 

Stern & A. Hourani & V. Brown, Oxfrod, 1972, pp.517-546. 

  .كأنهم  خشب  مسندة : ٤ ، آية  سورة  منافقون. ١٠٣ 

 بدين  مطلب  اشارتي  صريح  دارد كه  دربارة         ء  شفا »  منطق«گفتني  است  كه  ابن سينا در آغاز كتاب         . ١٠٤ 

و  شفاء    فلسفة  مشرقيه  كتابي  نگاشته  بوده  كه  در آن  به  روشي  جز روش  به  كار گرفته  در كتاب هاي                     

، از حقيقت  فلسفه  به  صراحت  سخن  گفته  و برخلاف  مسامحه  و اغماض  به  كاربرده اَش  در                 اللواحق   

او به  جويندگان  حقيقتي  به  دور از        .  خود، از ابراز نظر مخالف  با مشائيان  ابا نكرده  است           آثار مشائي  

، را بازجويند و مشائيان  را براي         حكمة  المشرقية     ، موسوم  به        ترديد توصيه  مي كند كه  اين  كتاب      

تب  خود، در بازجُستن  حقيقت  به       بي نياز شدن  از خواندن  آثار متعدّد و عدم  مواجهه  با تعرّض  به  مك             



، ...، به  كوشش  جورج  قنواتي  و      )المنطق  ــ المدخل   (الشفاء  ابن سينا،    :  تشويق  مي كند  شفاء  مطالعة     

 .١٠ِ، ص  �١٣٧١ ، قاهره

 ، شيخ الرئيس  را    ، از جمله  عبداللطيف  بغدادي      ، بي سبب  نيست  كه  ابن رشد و هم انديشانش         بدين سان

، افلوطين  عند العرب      ،    عبدالرّحمن  بدوي  : نك. احب  تأليفاتي  مخالف  آراء مشائيان  مي دانسته اند      ص

 .�٥٦ ، ص   ، مقدّمهم١٩٦٦ ، قاهره

 .٤�ـ�٢ ، صص  م�١٩١٠ ، ، قاهرهمنطق  المشرقيين  همو،  . ١٠٥ 

 ميلادي  را در اين  اثر      ١٩٦٧نا تا   گزارش  روشني  از بحث هاي  مطرح  دربارة  فلسفة  مشرقي  ابن سي        . ١٠٦ 

  :مي توان  يافت

  E. Panoussi, "La thإosophie iranienne source de l'Avicenna? ", Revue 

philosophique de Louvain, Tome 66, Louvain, 1968, pp.239-266 . 

لتراث  اليوناني  في  الحضارة     ا،     »محاولة  المسلمين  ايجاد فلسفة  شرقية     «،  �كارلو آلفونسو نالينو  . ١٠٧ 
٢٤٩ ، ص    م١٩٨٠ ،   ، بيروت ، الف  بينها و ترجمها عن  الالمانية  و الايطالية  عبدالرّحمن  بدوي          الاسلامية   

�. 

 . ميلادي  است  ١٩٢٣ تاريخ  تأليف  مقالة  نالينو  

 .٢٧٦ـ ٢٧٣، صص   همان  . ١٠٨ 

وري  آراء موجود دربارة  فلسفة  مشرقي  ابن سينا از آثار ابن طفيل  تا            ، به  دليل  گردآ    مقالة  نالينو، به  ويژه    

  .كارادووا، قابل  مراجعه  و تأمّل  است

 ١٠٩ . L. Gardet, "Avicenne et le problإme de sa « philosophie (ou sagesse (

orientale  » " ، La Revue du Caire, vol. XXVII, 1951, pp.13-16; Idem, La 
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Pensإe religieuse d'Avicenne, Paris, 1951, pp.25-26; Idem, Le 

Connaissance mystique chez Ibn Si¦na¦, et ses prإsupposإs philosophiques, 

op.cit, p.66. 

 110. Ibid. 

 111. H. Corbin, Les motifs zoroastriens dans la philosophie de Sohrawardi, 

Tإhإran, 1946, p.20 . 

ارسطويي  فلسفة    �/گارده  نيز در جستجوي  ريشه ها و خاستگاه  آموزه هاي  افلاطوني                    . ١١٢ 

  :مشرقي ابن سينا است

  L. Gardet, "Avicenne et le problإme..." La Revue du Caire, op.cit, pp. 17-

 e religieuse d'Avicenne, op.cit, pp.26-28; Idem, LaإIdem, La Pens؛ 22

Connaissance mystique chez Ibn Si¦na¦, op.cit, pp.13-17. 

 113. H. Corbin, Les motifs zoroastiriens ..., op.cit, p.22; Idem,"Do la Gnose 

antique a la Gnose ismaإlienne", Oriente ed Occidente nel medio evo : Atti 

del XII Congresso Volta, Rome, 1956. 

 .٢٨، ٢٦ ، صص   ، مقدّمهم١٩٤٧ ، ، قاهرهارسطو عند العرب   ،  لرّحمن  بدويعبدا. ١١٤ 

 .٨٥ ـ ٨٤ ، صص  پيشينفهرست  نسخه هاي  مصنّفات  ابن سينا،  ،  يحيي  مهدوي. ١١٥ 

 ، ، ترجمة  ابونصر احمد بن  محمّد بن  نصر القباوي        تاريخ  بخارا    ،    ابوبكر محمّد بن  جعفر نرشخي    . ١١٦ 

 .٢٤،٣٣  ، صصش١٣٦٣ ،  ، تهرانمحمّد بن  زفر بن  عمر، به  كوشش  محمّدتقي  مدرس  رضويتلخيص  



 ، از جملة  آخرين  پژوهش هاي  تحسين برانگيزي  كه  از گزارش هاي  منابع  چيني              دربارة  آيين  سياوشان   

و تداوم  آن  در فرهنگ  ايراني       و ديگر منابع  ايراني  به  خوبي  بهره  گرفته  و گسترة  برگزاري  اين  آيين                 

 ، ش١٣٧٨ ،  ، تهران سياوشان    ،  علي  حصوري  :  ، اين  اثر است   در دوران  اسلامي  را به  شايستگي  برنموده      

 .١٣١ـ٨٨و به  ويژه  صص  

  : به  نوشتة  استاد منزوي 

 و  ١٨٩٢ در سال  تاريخ  بخارا      نرشخي  نامي  است  كه  شفر در پاريس  به  هنگام  چاپ               

 ميلادي  و سپس  به  پيروي  از ايشان            ١٨٩١مترجم  روسي  آن  كتاب  در تاشكند در           

.  ياد كرده اند  تاريخ  بخارا    شمسي  براي  مؤلّف        ١٣١٧مدرس  رضوي  در تهران  به  سال        

      تأليف  سمعاني   انساب    هجري  و در       ٣٧٢تأليف  سال    حدود العالم      ليكن  در كتاب       

اين  نسبت  به  صورت      ) ٦٢٦ِـ٥٧٤( ياقوت  حموي      معجم  البلدان     و     ) ٥٦٢ـ٥٠٦(

دهي  از بخارا است  و جايي        » برسخان«يا   » برسخ«ديده  مي شود كه  نسبت  به        » برسخي«

  .شناخته  نشده  است » نرشخ«به  نام  

، ١٣١ ، ص    ش١٣٧٠ ،   ، تهران ني، به  كوشش  محمود امامي  نائي      خورشيد سواران    ،     »غزالي  بزرگ  « 

 .١پي نوشت  

 .٥ ، ص  ، پيشينمنطق  المشرقيين  ابن سينا،   : براي  اين  عبارت  نك. ١١٧ 

 .٨٥ ، ص  ، پيشين فهرست  نسخه هاي  مصنّفات  ابن سينا  ، يحيي  مهدوي. ١١٨ 

  :نك. جيمز موريس  هم  در اين  زمينه  چنين  رأيي  دارد. ١١٩ 

  James W. Morris, "The Philosopher   - Prophet in Avicenna's Political 

Philosophy", The Political Aspects of Islamic Philosophy, ed .C .E .

Butterworth ،Harrard & Cambridge, 1992, p.154. 
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 120. A.  M.  Goichon, Ibn Si¦na¦:  Livre  des  directives  et  remarques  (Ibn 

Si¦na¦ , Kita¦b al-Iىa¦ra¦t  wa-'t-tanbiha¦t),  trad.  fr.  de  A. M.  Goichon, 

Beirut-Paris, 1951, pp.10-19. 

 121. Ibid, pp.3-9. 

 122. Ibid, pp.3-9. 

 123. A. M. Goichon,  "Ibn  Si¦na¦",  The  Encyclopaedia  of  Islam,  New 

  Edition, Leiden, 1979, vol.3, p.944; 

  از برخي  عبارت هاي       Plotin chez les Arabes ، پل  كراوس  هم  در كتاب            بدويبه  نوشته      

 به  ارسطو را نتيجه  گرفته  بوده     اثولوجيا  ، شك  او در انتساب  كتاب          اختلاف  الناس    ابن سينا در كتاب       

 ديگري  از شيخ الرئيس  در      ، امّا زنده ياد مهدوي  به  استناد سخن       بدوي  اين  رأي  را مردود دانسته      . است

 بر اين  نظر است  كه  عبارت  مزبور، دست كم  از آگاهي  شيخ  از ناهمخواني  برخي                 المباحثات   كتاب     

، ارسطو عند العرب       ،  عبدالرّحمن  بدوي  : نك.  با فلسفة  ارسطو خبر مي دهد      اثولوجيا  آراء كتاب       

 .٤٦ ، ص  ، پيشينهرست  نسخه هاي  مصنّفات  ابن سينا ف ،  ؛ يحيي  مهدوي٣٣ ، ص   ، مقدّمهپيشين

ِ، ١٤١٣ ،   به  كوشش  محسن  بيدارفر، قم       ،  المباحثاتابن سينا،     :  براي  عبارت  مورد نظر مهدوي  نك       

 .١٢٧، بند ٨٠ص  

 ١٢٤ . L. Massignon , "Avicenne et les influences orientales", La Revue du 

Caire ،vol.XXVII, 1951, pp.10-11. 

 .غربي  بودن  تفكر سينوي  . ١٢٥ 



 ١٢٦ . S. Pines, "La philosophie oriental d'Avicenne et sa polإmique contre les 

Bagdadiens", Archives d'Histoire Doctrinale et Littإraire du Moyen Age, 

vol.27  ،٥٣-١٩٥٢ , pp.29-30. 

 127. Ibid, p.32. 

  . ، رسالة  الطير، سلامان  و ابسال يقظان حيّ بن. ١٢٨ 

آن  هم  در حالي  كه  شيخ الرئيس       .  ابن سينا توجّهي  ندارد   قضا و قدر    گفتني  است  كه  كربن  به  رسالة            

 .در اين  رساله  از ملاقات  خود با فرشتة  روحاني  نفس  خويش  آشكارا سخن  مي گويد

 ١٢٩ . Henry Corbin, Histoire de la philosophie islamique, Paris, 1964, 

pp.242-243. 

 130. H. Corbin, Avicenne et le rإcit visionnaire, Tإhإran-Paris, 1954, pp.16-

17. 

 


